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مقدمه
حمد و سپاس الله‌ی را که، رسول خویش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همگی ادیان غالب گرداند؛ هرچند هم که ناخوشایند مشرکان باشد، و صلوات و سلام بر پیامبرمان محمد و همگی خاندان و اصحابش و بعد:
پس شکر و سپاس الله‌ی را که با بخشیدن عظیم‌ترین و بزرگ‌ترین نعمت، نعمت اسلام، بر ما منت نهاد؛ پس چه بسا امتهایی که در تاریکی شرک و کفر دست و پا می‌زنند و غوطه‌ورند، و چه بسا افراد اصل و نسب‌دار، و سرشناس، و ثروتمند، و سرکرده‌ای که رحمت الله شامل حالشان نشده؛ و این از فرعون، که مملکتی را با مرزهایی گسترده و دوردست اداره می‌کرد و بر آن حکم می‌راند، ولی همهٔ اینها حتی ذره‌ای هم برایش سودمند واقع نشد. و این هم از حال قارون، ثروتمندترین ثروتمندان زمانهٔ خود؛ اما اموالش نتوانست او را از آتش جهنم نجات دهد و خلاص کند. و این هم مثال جگرگوشه‌ای که تنها، محبت و عشق پدری فایده‌ای برایش بدنبال نداشت، همچون حال و روز پسر نوح علیه السلام، و این هم از سرور و سالار قریش و عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم، أبو طالب که در آتش است؛ پس نه خویشاوندی و نه وابستگی خونی نفعی به حالش داشت؛ و أبو لهب و أبو جهل... و این سیاهه و فهرست همچنان ادامه دارد. پس بار الها تو را شکر و سپاس می‌گوییم، برآنچه که بر ما ارزانی داشته‌ای؛ و تا لحظه‌ای که تو را ملاقات خواهیم کرد، از درگاه‌ات استقامت و ثبات تمنا داریم،...
یکی از لازمه‌های بجای آوردن شکر و سپاس این نعمتها، ادا نمودن و بجای آوردن بعضی از حقوق این دین بزرگ، و تلاش در راه برافراشته نگاه داشتن پرچم آن، و رساندن آن به مردمان است؛ البته با داشتن عذر تقصیر [کوتاهی کردن] و ناتوانی، در راه وفای به این عهد و پیمان. پس بار الها، اندک را از ما بپذیر و حتی به اندازهٔ یک بار پلک زدن هم، ما را به خود وامگذار.
آنچه را که خوانندهٔ فرزانه، در برابر دیدگان خویش می‌بیند، همانا که قطراتی هستند در دریای خدمت به دین، و برافراشتن پرچم آن. و بر همچون منی، نیست و نمی‌بایست که در این میدان ادعایی کرده و داشته باشد، ولیکن من دلو خویش برداشته و به سهم خود دلوی آب از این دریا کشیده‌ام، که ادعای کمال آن را نیز ندارم. چرا که وظیفهٔ دعوت به سوی الله عز وجل مختص به گروه خاصی از مردم نمی‌شود، بلکه این وظیفه‌ای است، برعهدهٔ تمامی امت مسلمان.
بار الها ما را با اسلام پیروز گردان و اسلام را با ما؛ و ما را از آن جمله افرادی قرار ده که دغدغهٔ این دین  و انتشار آن را با خود حمل می‌کنند، و شهادت در زیر پرچمش را روزی‌مان قرار بده آنگونه که در حال تاختن باشیم، و در برابر دشمن، نه در حال فرار و پشت به دشمن.


بیمارستان هوایی برای ترویج مسیحیت
با بودجه‌ای ۲۵ میلیون دلاری...
سال گذشته روزنامه‌ها این خبر را منتشر کردند:
زمانی که این خبر به شهر حیدرآباد در جنوب کشور هند رسید، از ماهها قبل، انتظار و اضطراب همه‌جا را فراگرفته بود، که (بیمارستان پرنده) یکی از معجزه‌های قرن بیستم، برای مدت دو هفته این شهر را در ماه نوامبر آینده، زیارت خواهد کرد. و تنها به معالجهٔ فقرا و تهی‌دستان خواهد پرداخت. همچنین انجام عمل‌های جراحی، برای نیازمندانی که شانسی برای زندگانی و زنده ماندن ندارند... و همهٔ این‌ها نیز کاملا مجانی و رایگان خواهد بود... پارچه‌ها و پلاکاردهای بزرگی، خیابانهای شهر را در برگرفت که از وقوع این رخ‌داد بزرگ خبر می‌داد و فقرا را فرا می‌خواند تا در عناوین مشخص، پیش‌آمده و اقدام به نام نویسی کنند.
بدین ترتیب زمانی که بیمارستان پرنده در فرودگاه شهر به زمین نشست، فضای آنجا همچنان سرشار از انتظار بود تا جایی که سر وزیر ایالت [آندراپرادش]، آقای (چاندرا بابو نایدو) شخصا برای استقبال از بیمارستان پرنده در فرودگاه حضور داشت و با شوق و حسرت اقدام به بازدید از بالهای این بیمارستان کرد تا با جدیدترین تجهیزات و اماکاناتی که این بیمارستان قرار بود ارائه دهد آشنا شود، بیمارستانی که بزرگترین بیمارستان پرنده در سرتاسر جهان محسوب می‌شد. پس یک هواپیمای لاکهید مدل (L1011-50) با صرف هزینه‌ای به مبلغ ۲۵ میلیون دلار بر این پروژه، تبدیل به یک بیمارستان پرنده شده بود.
فقرا و تهی‌دستان به شهر سرازیر گشتند، تا به این معالجه مجانی و کاملا رایگان دست‌یابند، معالجه و درمانی که گفته شده بود: در سطحی جهانی ارائه خواهد شد که در هندوستان یافت نمی‌شود. اما خیلی زود موضوع برملا شد، زمانی که بیماران خود شخصا حقیقت این حرکت خیرخواهانه را کشف کردند. پس اولین چیزی که شخص بیمار با آن مواجه می‌شد، آنهم حتی قبل از معاینه و آزمایشهای اولیه؛ این بود که از او در مورد دیانتش سؤال می‌شد، سپس چیزی حدود ۱۰ دقیقه در مورد (آقا مسیح) و مسیحیت[footnoteRef:1] و ضرورت جستن راه رهایی و نجات در آغوش (آقا مسیح)، برایش سخنرانی می‌شد، و سپس نیز تعدادی کتاب و جزوه به او داده می‌شد و از او تقاضا می‌شد که آنها را مطالعه کرده و پس از گذشت چند روز در آدرس مشخصی حضور پیدا کند. یکی از نخستین بیماران، بانوی مسلمانی بود که (سعیده پی) نامیده می‌شد، کسی که آن کتابها را به سویی پرتاب کرد و بر صورتها‌یشان فریاد برآورد که: همانا از دیانتی برخوردار است که بدان ایمان و یقین دارد و اینکه به اینجا آمده فقط برای معالجه، نه برای شنیدن وعظ و گرفتن کتاب. [1:  . شایسته‌تر این است که گفته شود (نصرانی و نصارا).] 

بعد از اینکه فریادها بلند شد و روزنامه‌های محلی هم پرده از این عمل خیرخواهانه برداشته و حقیقت ماجرا را آشکار ساختند، دیگر وعظها و سخنرانیهای رسا و غرا، لحنی آرام به خود گرفت و بلندگوها نیز ساکت شدند، اما تلاشهای تبشیری و ترویج مسیحیت خاتمه نیافت.
براساس تحقیقاتی به عمل آمده از جانب روزنامه‌ها آشکار شد که بیمارستان پرنده، وابسته به سازمانی تبشیری است به نام (عملیات جهانی برکت) [Operation Blessing International] که این سازمان نیز خود وابسته به سازمان شبکهٔ رادیویی مسیحی است که، تبشیری معروف (پت رابینسون) آن را ریاست و اداره می‌کند، او از راست‌گرایان افراطی در آمریکا بوده و خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۸۷م کاندید کرد، همچنین وی در دولت ریگان نیز در سال ۱۹۸۲م فعالیت داشته.
گفته می‌شود: این بیمارستان پرنده، که به مناطق بسیاری در سرتاسر جهان سر می‌زند، تا به حال ۴۳۰۰۰ بیمار را مداوا کرده و بییش ۱۹۰۰۰ عمل جراحی انجام داده، و در هر نقطه چیزی حدود یک هفته الی ۱۰ روز توقف می‌کند، همچنین گفته می‌شود: این بزرگترین بیمارستان هوایی در جهان است که به تمامی تجهیزات و وسایل لازم برای انجام عملهای جراحی و درمان بیماران، مجهز است. پایان خبر.
 فقط الله می‌داند که چند نفر مسلمان، عقیده و فکرش به سوی نصرانیت سوق داده شده و تغییرکرده است؟ و اینکه چندین زن مسلمان در قلبش نسبت به دین اسلام شبهه و تردید بوجود آمده است؟


و آنان در تلاشند
مجله البیان می‌نویسد، در سال ۱۹۶۵م یک بیمارستان تبشیری در روستای "معلوم جات" در منطقهٔ چیتا گنگ، در کشور بنگلادش تأسیس شد، که در آن زمان هرگز، حتی یک نصرانی هم در آنجا وجود نداشته، اما هم اینک تعداد نصرانی‌های این روستا به چهل هزار نفر می‌رسد.
سازمان باراک: سازمانی تبشیری و کانادیی که تعداد ۳۰۹۹ مدرسه در بنگلادش وابسته به این سازمان هستند، و شمار سازمانهای ترویج دهندهٔ نصرانیت در این سرزمین مسلمان و فقیر به ۳۰۰۰ سازمان می‌رسد.
آمار نصرانی‌های بنگلادش در سال ۱۹۷۲م دویست هزار نفر بود که در سال ۱۹۹۱م، یعنی طی گذشت ۱۹ سال به پنج میلیون نفر رسید.
و در طی گذشت این سالها اموال و تلاشهای بسیاری هزینه شد تا اینکه آنها توانستند به آنچه می‌خواستند دست یابند.
بله به آنچه می‌خواستند؛ چراکه آنان مایه گذاشتند و تلاش کردند.


اسلام را چگونه خدمت کنم؟
اسلام را چگونه خدمت کنم، کلامی خوش‌آهنگ است که آوایی در قلب و تأثیری بر روان خواهد داشت...
خدمت کردن به این دین، آرمانی عزیز و هدفی والا و اصیل است، برای کسی که به الله بعنوان پروردگار، و به اسلام به عنوان دین، و به محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر و فرستاده؛ خوشنود و راضی است. همانا که این موضوع رویایی است که بزرگ و کوچک، مرد و زن، آن را در سر می‌پرورانند. ولیکن بهشت، کالای گرانبهای الله است که نمی‌توان با خواب و خیال و به وسیلهٔ رویاها بدان دست یافت.
الله هر آن بنده‌ای را که خود خواست، نسبت به امر این دین و یاری اهالی‌اش و دفاع از آن، و دعوت به سویش، توفیق داد تا بپا خواسته و کمر همت ببنند، و عده‌ای دیگر را نیز بخاطر نفس‌شان، ضعف و بزدلی‌شان، بخاطر سستی و خساست و بخل‌شان، و گرفتارشدن و ماندن در تلبیس ابلیس برآنها؛ از این خیر محروم داشته است.
خدمت به اسلام: شرف و افتخاری است که بالاتر از آن، دیگر شرف و افتخاری وجود ندارد، و عزت و سربلندیی است که بالاتر از آن نیز عزتی وجود نخواهد داشت.
خدمت کردن به این دین: بلند مرتبگی و عزت است، همچنین منزلت و مقامی والا. در مسیری بسیار امن و مطمئن قدم خواهی نهاد، مسیری که محمد صلی الله علیه و سلم آن را پیموده و تو قدم‌ها و ردپای او را دنبال می‌کنی.
خدمت به اسلام: محدود و منحصر به علما و فقها  و محدثین نیست، همچنین که منحصر به ثروتمندان و طبقهٔ مرفه نیز نخواهد بود.
همانا که این امر، دروازه و مسیری گشوده و باز است بر روی هر زن و مرد مسلمان، که در این میان یکی کم‌کار است و دیگری پرکار!
روی سخن من در این کتاب با عموم مردم است و همچنین با ضعیفانی امثال خودم که بر کار و تلاشی اندک و ناچیز، و بر همتی پست، بسنده کرده و دلخوشند.
ابن قیم رحمه الله می‌گوید: "پس دعوت بسوی الله تعالی، وظیفهٔ پیامبران و پیروانشان است".
همچنین رحمه الله در مورد دعوت بسوی الله می‌گوید: "همانا که شرافتمندانه‌ترین جایگاه یک بنده است، و بزرگترین و برترینش".
مالک بن دینار هم رحمه الله می‌گوید: "همانا که سینهٔ مؤمنان با اعمال نیک می‌جوشد و سینهٔ بدکاران با اعمال زشت و بد، و الله تعالی دغده‌هایتان را می‌نگرد، پس بنگرید که دغده‌هایتان چگونه‌اند، الله شما را رحم کند"[footnoteRef:2]. [2:  . الزهد للإمام أحمد ۴۵۱.] 

پس ای خواننده، الله تو را رحم کند، بنگر که چه دغدغه‌ای در سینه داری؟
در مأموریت پیامبران و فرستادگان بیاندیش، پس مأموریت‌شان فقط آبادانی زمین نبوده، و نه ساختن خانه‌ها و قصرها و جاری کردن نهرها و کاشتن درختها، بلکه مأموریت اساسی و اصلی آنان تبلیغ رسالت الهی و خارج ساختن مردمان از تاریکی‌ها، بسوی نور و روشنایی است، پس باشد تا تو هم از این امر به سهم خود بهره‌ای ببری، تا قدم‌هایت را جای قدمهای آنان گذاشته و در مسیر آنان گام برداری.


اگر اسلام را خدمت کنم چه نصیبم خواهد شد؟
همگان می‌خواهند که این دین را خدمت کنند و در پی انجام عملی هستند تا بدان وسیله هرچه بیشتر به الله نزدیک شوند، اما کسالت و سستی و بی‌مبالاتی و بی‌اهمیتی، انسان را از امر دعوت باز می‌دارد. پس ثمرات و نتایجی که امر دعوت برایت به ارمغان خواهد آورد، را درون خود احساس کن و بدان بیاندیش، تا این دست دست کردن‌ها و تردیدها را رها کرده و از نشستن بپاخیزی. چراکه پاداش و ثواب، و خیری بسیار هنگفت در انتظارت خواهد بود.
اگر برای این دین قیام کردی و بپاخاستی، از جمله بزرگترین چیزهایی که نصیبت می‌شود عبارتند از:
۱- پاداش و ثواب نیکو: الله تعالی می‌فرماید: ﭽﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﭼ[footnoteRef:3] [3:  . پس هرآنکس که به اندازهٔ ذره‌ای اندک هم کاری نیک انجام داده باشد [پاداش] آن را می‌بیند. (زلزلة: ۷)] 

۲- استقامت و توفیق الهی: الله عز وجل می‌فرماید: ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ[footnoteRef:4] [4:  . و کسانی که در راه ما به جهاد و تلاش مشغولند، بی‌گمان آنان را به سوی راه‌های [رسیدن به سوی] خودیش، هدایت خواهیم کرد، و همانا که الله به حتم با محسنین و نیکوکاران خواهد بود. (عنکبوت: ۶۹)] 

۳- حفاظت از اولاد و فرزندان: الله تعالی می‌فرماید: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ[footnoteRef:5].[footnoteRef:6] [5:  . پس بیم داشته باشند کسانی که اگر بعد ازخود فرزندانی ضعیف برجای گذاشته و بر [عاقبت و آیندهٔ] آنان می‌ترسند، پس [در مورد ستم بر یتیمان مردم نیز] تقوای الله پیشه کرده و باید که سخنی سنجیده و درست بگویند. (نساء: ۹)]  [6:  . مترجم: با توجه به سیاق آیه نسبت به آیات قبل و بعد از آن و با توجه به تفاسیر علما نسبت به این آیه، من جمله شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی در تفسیرش [تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان (تفسیر سعدی)] و دکتر حسین تاجی گله‌داری؛ الله تبارک و تعالی در این آیه، در مورد حقوق ایتام و وصیت در مورد فرزندان، سخن می‌گوید و افراد را از تجاوز و ظلم دراین مورد بیم می‌دهد.] 

۴- تکثیر و ازدیاد جمعیت مسلمانان: پس همانا که فساد منتشر شده و پیروانش نیز همچنین، و با پرداختن به امر دعوت جمعیت نیکان نیز رو به افزایش خواهد نهاد و تعدادشان در امت اسلام نیز بیشتر شده و اینگونه تأثیرشان نیز آشکار خواهد شد.
۵- کاهش یافتن آمار فساد و از بین بردن مفسدین: یکی از راه‌های دعوت به سوی الله، امر به معروف و نهی از منکر کردن است که با این کار فسادگران نابود و نیروی‌شان فلج و فسادشان متوقف خواهد شد.
۶- چشم‌داشت و امید به پیروزی که برای این دین در راه است و خواهد رسید، عزت و کرامت را به امت اسلام باز خواهد گرداند. در حالی که تو در حال تلاش و کار هستی و سپیده‌دم را لمس و احساس می‌کنی که در وسط تاریکی روزگارت در حال طلوع کردن است... درست است که طلوع سپیده‌دم در آغاز کم‌رنگ خواهد بود اما سپس، اندک اندک آشکارتر می‌شود، تا اینکه سرانجام نور همه جا را فراگرفته و قرص خورشید پدیدار شده و پرتو حق و نور اسلام را منتشر می‌کند.



اثر تو کجاست؟
هرآنکس که از روی این کرهٔ خاکی گذر کرده اثر و ردپایی از خود بجای گذاشته، همچنین نشانه‌ای که دال بر گذر او بر زمین است، پس اگر از شنزاری عبور کنی ردپایت برآن بجای خواهد ماند و اگر هم از بوستانی بگذری، پس علامت‌های مسیر گذرت آشکار خواهد بود.
امروزه ما باید از خود بپرسیم: سالها است که در پی فراگرفتن دانش هستی، پس کجاست اثر این دانش؟ و سالها است که نماز می‌گذاری و روزه می‌گیری، پس کجاست اثرش بر نفس خویشتن و بر اعضا و جوارح؟ و بسیار خواندی و بسیار حفظ کردی از نیکی کردن به والدین و خوش‌رفتاری، پس کجاست نتیجه‌اش؟
بگذار تا تو را به دنیای واقعی یک کارمند جزء در یکی از بیمارستانها ببرم، تا خود ببینی که چگونه برای اسلام و مسلمانان سودمند واقع شده.
کارمندی کوچک از لحاظ رتبه و جایگاه، اما موفق و ثابت قدم و استوار. او از جایگاه خود، موقعیتی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن ساخته، آنهم به صورتی عملی. وی در قسمت پذیرش و نوبت‌دهی بیماران کار می‌کند، پس اگر مراجعه کننده یک زن بود، او را مستقیما به پزشکی زن مراجعه می‌دهد و اگر هم مرد بود او را به پزشکی مرد. سپس اگر پزشک زن سرش شلوغ می‌شد و نمی‌توانست جوابگوی همهٔ بیماران شود، پس زنان بیماری را که سن و سالی بالا داشتند به سمت پزشک مرد هدایت می‌کرد. و وی اینگونه زنان و مردان مسلمان را حفظ می‌کرد و از واقع شدن ممنوعیتی شرعی جلوگیری می‌نمود که مبادا زنی مردی را و مردی زنی را مشاهده کند.
آیا واقعا این کارمند کوچک خدمتی بس بزرگ در حق اسلام انجام نداده؟
نمونه‌‌ای از خدمت به دین: طرح پیشنهادهایی روشن و افکاری بسیار خوب، و  درخور حال افراد، و پیگیری برای اجرا شدن آن.
چند سال پیش یکی از اشخاص موفق، به یکی از دعوتگران گفت: این انجمن اسلامی [الجالیة] که تعداد افرادش به میلیونها می‌رسد، چرا مکانی مشخص برای آنها قرار داده نمی‌شود تا در آن به دعوت و آموزش اسلام پرداخته شود؟ این سخنان را به آن دعوتگر گفت و رفت... و تا هم اینک نیز کسی نمی‌داند او که بود؟ از آن لحظه به بعد، آن دعوتگر شروع به سعی و تلاش کرد تا این پیشنهاد جالب و خوب را، عملی و اجرا کند و بسیاری درب‌ها را کوبید تا مجوز احداث اولین دفتر انجمن اسلامی در کشور، صادر شود، تا اینکه بالاخره به آنچه می‌خواست رسید، و امروزه تعداد این دفاتر و مراکز از ۱۲۰ مرکز هم گذشته که الله به وسیلهٔ آنها سود و منفعتی بس هنگفت برای همگان جاری ساخته.
پس به نظر شما، چه می‌شد اگر چنین پیشنهادی، در ذهن صاحبش محبوس می‌ماند؟
نمونه‌ای دیگر از منفعت رسانی به اسلام و مسلمانان: کاری بسیار ساده که سالها پیش یکی از جوانان بدان اقدام نمود، اینگونه که در ابتدای سال تحصیلی، آمار تمامی کتابفروشی‌ها و لوازم التحریریهای واقع در محله و منطقه‌شان را گرفت و سپس از جیب خود، مجموعه‌ای کتاب و جزوه و أذکار خریداری نموده و به آن مغازه‌ها رفت، آنهم در مدت زمانی که فصل شلوغی و ازدیاد مشتری بود، و به صاحب هر کتابفروشی می‌گفت: اینها هدیه هستند و آنها را بین مشتریان خود پخش کن. آنان نیز از این کار خوشحال و شادمان شده و هدایا را قبول کردند و بعدا درخواست بیشتر هم داشتند.
او این کار را ادامه داد و به پخش و انتشار کتاب در بازارها و لباس‌فروشی‌ها و طلافروشی‌ها و دیگر اماکنی که مردم بدانجا زیاد رفت و آمد دارند، پرداخت.
انتشار و پخش کتابها در پیرایش‌گاهها و بیمارستانها دولتی و خصوصی و اداره‌هایی همچون ادارهٔ گذرنامه و راهنمایی و رانندگی و دیگر اماکنی که مراجعه کنندهٔ بسیار دارد، پس به حمدالله برقرار است و فراوان. ولیکن این مهم از سستی و سهل انگاری رنج می‌برد، پس هر کارمندی می‌تواند قفسه‌ای از این کتابها را برای اهدا در محل کار خود قرار دهد و مرتبا آنها را جایگزین کند، که این کار هزینهٔ مالی آنچنانی هم برایش در بر نخواهد داشت که قابل توجه باشد.
در زمینهٔ چاپ و انتشار کتاب نیز، بیاد دارم که بعضی از کتابهایی که منتشر شده، در واقع از پیشنهادهای خود خوانندگان بوده. مثل: کتاب (ماذ تفعل فی ۱۰ دقائق) [در فرصتی ۱۰ دقیقه‌ای چه می‌کنی] و کتاب (إلی من حجبته السحب) [تقدیم به کسانی که ابرها راه را بر او پوشانده‌اند] و همچنین پیشنهاد کتابچه‌های دعوی جیبی دنباله‌دار، مانند (إشراقات) [نورافشانی‌ها] و غیره که آن پیشنهادی از جانب یکی از خواهران بوده، پس ای دوست، بنگر که این پیشنهادات چه ثمره و نتیجه‌هایی داشته و اینکه این پیشنهادها چه قدر و چه بسیار، منفعت داشته‌اند.
در اینجا کار زن مسنی را بیاد می‌آورم که دوستدار خیر کردن بود. در رمضان سال گذشته از مکه مکرمه به سمت ریاض حرکت کرده بودم، پس برای نماز خواندن در نمازخانهٔ یک جایگاه سوختگیری توقف کردم. نمازخانهٔ خواهران در کنار ورودی نمازخانهٔ برادران بود، در نقطه‌ای میان این دو ورودی پیرزنی کهن‌سال نشسته بود و مجموعه‌ای از نوارهای کاست با خود داشت و در کنارش نیز کودکی در حال بازی کردن، گویی نوه‌اش بود. او به محض اینکه می‌دید نمازگزاری در حال خارج شدن از نمازخانه است، نواری از نوارهای اسلامی را که با خود داشت، به دست کودک می‌داد و بعنوان هدیه برای آن نمازگزار می‌فرستاد. نواری را هم که برای من فرستاد در مورد نیکی کردن به والدین بود، پس الله او را پاداشی نیکو بدهد.
برادر گرامی:
آنچه را که برایتان گفتم، تجربه‌هایی بود، از برادران و خواهران‌مان در اسلام. ما اینها را نمی‌خوانیم و نمی‌شنویم که تنها و فقط از تلاشهای آنان لذت برده و سرگرم شویم، و از کارهایشان شادمان گردیم، بلکه باید به آنان اقتدا کرده و از آنان سرمشق بگیریم، و گرنه؛ حجت بر ما تمام شده، پس نگذاریم که غفلت ما را فراگرفته و آرزوها بازیچه‌مان قرار دهند!
پس همانا که امر دعوت، قیام و تلاش، سعی و تحمل در برابر خستگی‌ها و ناملایمات می‌طلبد. الله جل وعلا می‌فرماید: ﭽﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ ﮰﭼ[footnoteRef:7] الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قیام و تلاش برای این دین امر نموده است.  [7:  . ای جامه برکشیده ـ برخیز و و بیم ده. (مدثر: ۲ـ۱)] 

و الله عز وجل از جانب اهل آتش خبر می‌دهد که: ﭽﯔ ﯕ    ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ[footnoteRef:8]. [8:  . آیا بیم‌دهنده‌ای بسویتان نیامد ـ گفتند بله، به حتم که آمد به نزد ما، بیم‌دهند‌ای. (ملک: ۹ـ۸)] 

پس بیم‌دهند حرکت می‌کند و در راه رسیدن و نزدیک شدن به مردم و آموزش و تعلیم دادن آنها، و راهنمایی کردن آنها زحمت می‌کشد، سختی و ناخوشی متحمل می‌شود. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم برای دعوت دادن به هر سویی می‌شتابید، از کوه صفا بالا رفت، به طائف سفر کرد، به سوی مدینه هجرت نمود، و همهٔ اینها در راه انتشار همین اسلام بود.


چگونه می‌توانی به اسلام خدمت کنی
۱- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر عزم و همتی صحیح، و نیتی راستین داشته باشی:
الله عز وجل در عملی که فقط و فقط، و خالصا برای رضایت و خوشنودی او انجام شده، برکت نازل خواهد کرد. حتی اگر هم که آن عمل اندک و ناچیز باشد. همینطور اگر اخلاص با هرگونه طاعتی همراه شود و در آن وجود داشته باشد، هر چند هم که آن طاعت و عمل در نظر صاحبش، کوچک و ناچیز باشد ولیکن چون خالصا برای الله تعالی بوده، این اخلاص و عبودیت برای الله، آن را کامل خواهد کرد، پس الله آن را سبب قرار داده و گناهان کبیره را می‌بخشاید، همانطور که در حدیث البطاقة[footnoteRef:9] [کارت] ذکر شده. [9:  . حدیث بطاقه [کارت]: عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و سلم: "يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَلَكَ عُذْرًا؟ أَلَكَ عنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ؟ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ". [ابن ماجه:۴۲۹۸] آلبانی این حدیث را صحیح دانسته. (از أبی عبدالرحمن الحبلی، که گفت: شنیدم عبدالله بن عمرو [بن العاص] را که می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: "مردی از امت من در روز قیامت در برابر خلایق فراخوانده می‌شود، پس نود ونه پرونده‌اش را پهن می‌کنند، که هر پرونده به درازای دید است [به اصطلاح: تا جایی که چشم کار می‌کند]، سپس الله عز وجل می‌گوید: آیا چیزی از این را انکار می‌کنی، پس می‌گوید: نه ای پروردگار، پس [الله] می‌گوید: آیا نویسندگان نگهبان من به تو ظلم کرده‌اند [یعنی چیزی به نا حق نوشته‌اند]، سپس [الله] می‌گوید: آیا عذری داری؟ آیا در مقابل اینها، عمل نیکی هم داری؟ پس مرد می‌ترسد و می‌گوید: نه. پس [الله] می‌گوید: بله، همانا که تو نزد ما نیکی‌هایی داری، و همانا که امروز بر تو ظلمی روا نخواهد شد، پس کارتی از [پروندهٔ] او بیرون می‌آورند که در آن نوشته شده: گواهی می‌دهم که نیست معبودی به حق، جز الله و همانا که محمد بنده و فرستادهٔ اوست، [رسول الله صلی الله علیه و سلم] گفت: پس [آن مرد] می‌گوید: ای پروردگار این کارت در برابر این همه پرونده چیست [چه به حساب می‌آید]، پس [الله] می‌گوید: همانا که بر تو ظلم نخواهد شد، پس تمامی پرونده‌ها در کفه‌ای قرار داده می‌شوند و کارت در کفه‌ای دیگر، پس پروندها سبک شدند و آن کارت سنگین"). علما در مورد شرح این حدیث می‌گویند که این حدیث وصف حال شخصی است که با توحید از دنیا رفته، نه شخصی که کافر مرده، و همچنین که این حدیث دلیلی برای این موضوع نمی‌تواند باشد که این شخص وارد جهنم نمی‌شود، بلکه دال بر این امر است که برای همیشه و تا ابد در جهنم نخواهد ماند، چراکه جهنم تنها برای کسانی ابدی است که کافر از دنیا رفته باشند. ] 

۲- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر مسیر را دریابی و با آن همراه شوی:
راه راست و مستقیم، فقط پیمودن و دنبال کردن راه پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در امر دعوت، و اصول و ابزار و روشهایش است، و همچنین صبر کردن بر آن و آرامی و مهربانی کردن با مردم، چراکه همگان بیمار گناهان و خطاها هستند.
۳- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر از هرگونه شرایط موجود و هرگونه امکانات در دسترس، بهره بجویی و استفاده کنی:
 و این نعمتی بس بزرگ است، چراکه تمامی وسایل مباح هستند مگر آنچه را که الله عز وجل، حرامش نموده، و ما با استفاده از هر وسیله و روش درست و قانونی، و البته با مراعات دلایل و احکام شرعی و آداب و اخلاق، به امر دعوت می‌پردازیم.
۴- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر سهم و حق اسلام را بر حقوق شخصی و مادی خود ترجیح دهی:
خدمت به این دین، آن زمان معنا می‌دهد که تو از مال، تلاش، وقت، و فکر خود و غیره، مایه بگذاری، آنهم مایه‌ای گرانبها و نفیس. بعنوان مثال آیا تا بحال متوجه کسی بوده‌ای که ورزش فوتبال را دوست دارد، که چگونه برای این عشقش، از تلاش و وقت و مال خود هزینه می‌کند و مایه می‌گذارد، در حالی که بدون شک و بی‌گمان تو نسبت به هدفی که داری، در این زمینه - یعنی هزینه کردن برای هدف - اولاتر از وی خواهی بود.
۵- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر راه علما و دعوتگران، و صالحین و نیکوکاران را درپیش گرفتی:
پس صبر را به یاری بطلب و سختی‌ها و رنج‌ها را تحمل کن، چرا که تو در حال عبادتی بسیار بزرگ هستی که مأموریت پیامبران و فرستادگان بوده، همچنین کسانی که مسیر آنان را پیموده‌اند.
۶- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر از کسالت و احساس ضعف و سستی، اجتناب ورزیدی:
پس همانا که این دین، دین عزیمت و همتی بلند است، دین شجاعت و پیشروی و ترقی، و هیچ چیز نمی‌تواند به امر دعوت خسارتی وارد کند مگر شخصی کودن و کسل، یا بی‌پروایی جاهل و نادان.
۷- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر قلبت را با الله عز وجل پیوند دادی، و بسیار به دعا و استغفار و مداومت بر تلاوت قرآن پرداختی:
برای جلا دادن قلب‌ها و صیقل دادن روح و روان، تا بتوانند خستگی‌ناپذیر فعالیت کنند و امیدوار سعی و تلاش؛ هیچ چیز نمی‌تواند از زیاد ذکر الله کردن و تقرب جستن به او با انجام طاعت‌ها و عبادت‌ها و نافله‌ها، بهتر و سودمندتر باشد.
۸- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر همواره با علما و فعالان دینی در ارتباط باشی:
کسانی که سابقه‌ای نیکو و سرشار از عمل خیر و ثواب داشته، و به جهاد و تلاشی توأم با علم و دانش مشغولند، چرا که حرکت کردن در سایهٔ علم و رهنمون‌های آنان، خیر و برکتی بس عظیم، بدنبال خواهد داشت و همچنین سود و منفعتی فراگیر.
۹- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر اوقات خود را بصورت روزانه و هفتگی و ماهیانه تنظیم کنی:
پس هستند کارهایی که می‌بایست روزانه به آنها بپردازی، و کارهایی که یک بار در هفته، و ماهیانه و نیز سالیانه.
بعنوان مثال برای کارهای روزمره: دعوت کسانی که هر روز با آنان ملاقات و برخورد داری، و هفتگی: کسانی که هفته‌ای یکبار می‌بینی‌شان، و ماهیانه: مانند نشست‌ها و دور هم جمع شدنهای خانوادگی و فامیلی، و سالیانه: مانند مراسم و ملاقاتهایی که سالیانه برگزار و میسر می‌شوند، و یا سفر حج یا عمره و از این قبیل.
۱۰- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر گوشه و جزئی از توجه و اهتمامت را به آن اختصاص دهی:
اگر قسمتی از وقت، عقل، فکر و مال خود را مختص آن بگردانی، اگر اسلام مشغله‌ات شود، هم و غم، و دغدغه‌ات شود؛ پس اگر برخواستی، پس برای اسلام باشد؛ و اگر حرکت کردی پس برای اسلام باشد؛ و اگر فکر کردی پس برای اسلام باشد؛ و اگر پرداخت کردی پس برای اسلام باشد؛ و اگر هم نشستی پس بازهم برای اسلام باشد.
۱۱- به اسلام خدمت می‌کنی: اگر هرگاه دروازه‌ای از دروازه‌های خیر را یافتی، بسویش شتافتی و حرکت کردی تا در آن زمینه سهیم باشی... بدون هیچگونه تردید و تأخیر و امروز و فردا کردن...


نعمت الله را بر خود بنگر و متوجه باش
بسیارند کسانی که امروزه خود را مشغول و سرگرم اموری، سوای طاعت کرده‌اند، و اموالشان را نیز در امور نامشروع خرج کرده، ریخت و پاش می‌کنند.
یکی خانه‌اش را بیش از یک میلیون ریال [سعودی] رهن داده، تا باشگاه مورد علاقه‌اش را از تنگنای مالی خارج کند.
دیگری هم عمرش را در استراحت کردن‌ها و مرخصی‌های سرشار از لهو و لعب، و عیش و نوش تلف کرده.
سومی، تمام وقتش را روزنامه‌ها و مجله‌ها گرفته‌اند، و چهارمی و پنجمی... و گوهر گرانبهای وقت، اینگونه به هدر رفته و بیهوده تباه می‌شود.
بسیاری از مردم به اموری مزخرف، خود را مشغول کرده‌اند و نفیس‌ترین لحظات و گرانبهاترین دقایق‌شان بخاطر چیزها و اموری تباه می‌شوند که برای آن آفریده نشده‌اند.
یکی را می‌بینی که آنقدر برای دنیا اهمیت قائل شده که مال و وقت و تلاشش... و دینش را از او گرفته. آیا این بزرگترین محرومیت نیست؟
سپس، مگر جز این می‌تواند باشد که بزرگترین نعمت الله بر تو این است که تو را تنها به اطاعت از خود متوجه ساخته و تنها به عبادت  خویش گماشته؟!
نکته:
شیخ بزرگوار عبدالعزیز بن باز رحمه الله، اینگونه می‌بیند که دعوت بسوی الله، زمانی که شرایط و احوال تغییر کند، دیگر فرض عین خواهد بود و می‌گوید: "پس آن زمانی که تعداد دعوتگران اندک باشد، و به هنگام زیاد شدن منکرات و غالب شدن جهل و نادانی، مانند احوال امروزهٔ ما؛ امر دعوت فرض عین خواهد بود؛ بر هر فردی به اندازهٔ توانش"[footnoteRef:10] [10:  . الدعوة إلی الله وما ینبغي آن یتحلی به الدعاة (۱۶).] 



دعوت إلی الله
دعوت إلی الله عز وجل، مسئولیت پیامبران و فرستادگان و کسانی است که دنباله‌رو ایشانند، از دعوتگران و نیکوکاران؛ تا قیام قیامت. الله تعالی می‌فرماید: ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ[footnoteRef:11] و همچنین: ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ[footnoteRef:12]. [11:  . با حکمت و پند نیکو [مردم را] به راه پروردگارت دعوت نما. (نحل: ۱۲۵)]  [12:  . و کیست خوش گفتارتر از آنکه بسوی الله دعوت کند و عمل نیکو انجام دهد. (فصلت: ۳۳)] 

و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بر ما حجتی تام است، می‌فرماید: "بلغوا عنی ولو آیة"[footnoteRef:13] [از من به دیگران برسانید حتی به اندازهٔ یک آیه]. [13:  . امام بخاری، ترمذی، امام أحمد، الدارمی، ابن حبان، الحاکم و... این حدیث را روایت می‌کنند.] 

بعضی از جنیان فقیه‌تر و داناتر از بعضی انسان‌ها هستند، آن زمان که الله تعالی می‌فرماید: ﭽﭑ ﭒ ﭓ   ﭔ ﭕ ﭖ     ﭗ ﭘﭼ[footnoteRef:14] نتیجهٔ این امر اینگونه بود که گروهی از آنان برای مأموریت دعوت بپا خواسته: ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[footnoteRef:15] به سوی الله عز وجل دعوت می‌کردند: ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ[footnoteRef:16]. [14:  . [ای پیامبر] بگو: به من وحی شده است که همانا گروهی از جنیان [به این قرآن] گوش فرا دادند. (جن: ۱)]  [15:  . [بعنوان] بیم‌دهندگانی به سوی قوم خود بازگشتند (أحقاف: ۲۹)]  [16:  . ای قوم ما، [دعوت این] دعوت کنندهٔ به سوی الله را اجابت کنید و به او ایمان بیاورید. (أحقاف: ۳۱)] 

الله عز وجل در مورد اهل جهنم می‌فرماید: ﭽﯔ ﯕ    ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ[footnoteRef:17] و این موضوع بر این امر تأکید می‌کند که همانا دعوتگر، کسی است که بسوی مردم رفته و آنان را دعوت می‌دهد، و برای همین است که الله عز وجل، پیامبرش را امر نموده تا برای دعوت، برخواسته و اقدام کند: ﭽﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ ﮰﭼ[footnoteRef:18] و این موضوع نیز تلاشی، جسمی، مالی و فکری می‌طلبد تا بتوان به همهٔ آنها پرداخت. [17:  . این آیه پیش‌تر ذکر شده.]  [18:  . این آیه پیش‌تر ذکر شده.] 

الله عز وجل اجر و پاداشی بزرگ و برتری شایانی، برای کسی که به این امر می‌پردازد، قرار داده است [حدیث]: "لأن یهدي الله بک رجلا واحدا خیرا لک من حمر النعم" [بخاری و مسلم روایت کرده‌اند][footnoteRef:19]. (همانا اگر الله فقط یک شخص را توسط تو هدایت کند، برایت بسیار بهتر و سودمندتر از داشتن بسیاری شترهای سرخ‌موی است [و شتر سرخ موی گرانبهاترین و ارزشمندترین چیز، نزد عرب است]). [19:  . مترجم: در مورد روایت این حدیث لازم است بگویم که من این روایت و این متن را فقط در صحیح  بخاری یافتم، و ممکن است که خطای صورت گرفته در اینجا، خطایی تایپی و نوشتاری باشد.] 

و باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: "من دعا إلی هدی کان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ینقص ذلک من أجورهم شیئا" [مسلم روایت کرده]. (هرکس بسوی کار خیر و هدایتی دعوت کند أجر و پاداشش به اندازهٔ أجر و پاداش تمام آن کسانی است که از این دعوت پیروی کنند، بدون اینکه از أجر و پاداش آن پیروان، چیزی کاسته شود).
امر دعوت نه حد و مرز می‌تواند مانعش شود، و نه غل و زنجیر؛ و این است پیامبری، از جملهٔ بزرگترین دعوتگران بسوی الله عز وجل که به دعوت می‌پردازد حتی در حالی که در زندان است، زندانی با دربهای سرپوشیده و بدون روزنه، و دیوارهایی قطور و مستحکم، و با نگهبانانی که خواب به چشم ندارند، اما با این همه، وی باز هم هر وسیله‌ای را غنیمت شمرده و از آن استفاده می‌کند و اطرافیان خود را دعوت می‌دهد: ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ[footnoteRef:20]. [20:  . ای رفیقان هم‌بند من، آیا پروردگارانی پراکنده [متعدد] بهترند یا الله یکتای چیره؟ (یوسف: ۳۹)] 

و یا پیامبر دیگری همچون حضرت نوح علیه السلام که درازای مدت و عدم استجابت از سوی مردم، مانع نشد که وی طی حتی گذشت صدها سال، از گام برداشتن و قدم نهادن در مسیر دعوت بایستد و منصرف شود: ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ      ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ[footnoteRef:21] پس حضرت نوح علیه السلام کجا و آن که عمری اندک و کوتاه دارد کجا، که یک بار و دو بار دعوت می‌کند، سپس دست کشیده و بازمی‌ایستد؟ [21:  . و به راستی که نوح را بسوی قومش فرستادیم، پس در میان آنان هزار سال بجز پنجاه سال [۹۵۰ سال]، ماند، پس آنان را طوفان فراگرفت درحالی که ستمکار بودند. (عنکبوت: ۱۴)] 

کجاست آن شخصی که لحظه‌ای کسل است و لحظه‌ای درمانده، و کجا پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که در حتی در آخرین لحظات عمر مبارکش، زمانی که سخن گفتن بر او سخت و دشوار شده بود و هجران نیز نزدیک؛ امت خویش را هشدار می‌داد و می‌گفت: "لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد" [متفق علیه[footnoteRef:22]]. (الله یهود و نصارا را لعنت کند، که قبرهای پیامبرانشان را مسجد و عبادتگاه گردانیدند). [22:  . در علم حدیث، اصطلاح متفق علیه بر حدیثی اطلاق می‌شود که امام بخاری و امام مسلم هر دو، آن حدیث را عینا، هم از لحاظ متن و هم از لحاظ سند روایت کرده باشند.] 

آن دعوتگری کجا که اگر گرفتاری برایش پیش آمد، از دعوت باز می‌ایستد؛ و عمر بن الخطاب رضی الله عنه کجا، که خون از بدنش می‌رفت، پس گفت: "آن جوان را به نزدم بازگردانید"، پس به او گفت: "ای پسر برادر، لباست را بالا بکش، که هم برای تمیزی لباست بهتر است و هم به تقوی پروردگارت نزدیکتر"[footnoteRef:23]. [23:  . حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که ضربت خورده و در بستر شهادت خوابیده بود، آن جوان هم از جمله عیادت کنندگانش بود و زمانی که جوان در حال بازگشت بود، حضرت عمر رضی الله عنه متوجه شد که لباس آن جوان از قوزک پایش گذشته و پایین‌تر آمده که اصطلاحا در عربی به این حالت (إسبال) گفته می‌شود و احادیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد حرام بودنش و عذاب متقابل آن در قیامت وارد شده است.] 

چه منزلت و مقامی دارد، آن دعوتگری که به دادن اندک درهمی بخل و خساست می‌ورزد؛ در برابر همچون حضرت ابوبکری رضی الله عنه، که تمامی اموالش را به یکجا تقدیم کرد؟ تا کجاست فرق بین کسی که بخیل است و خرج و هزینه نمی‌کند مگر اندکی از دارایی‌های پست و بی‌ارزشش را؛ و بین کسی همچون حضرت أبوطلحة أنصاری رضی الله عنه که، وقتی کلام الله عز وجل را شنید: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ[footnoteRef:24] دوست‌داشتنی‌ترین و عزیزترین مال خود را، (بیرحاء) که بوستانی پردرخت و سرسبز بود و دارای آبی سرد و خنک؛ در راه الله انفاق نمود؟ [24:  . هرگز به [درجهٔ] نیکوکاری نخواهید رسید مگر تا اینکه از آنچه برای خود دوست می‌دارید[و می‌پسندید]، انفاق کنید. (آل عمران: ۹۲)] 

کجاست آن کسی که جان خود را با ایمانی راستین تقدیم کند و بگوید: "قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم"[footnoteRef:25]؟ [25:  . کلام مشهوری که حضرت علی رضی الله عنه به هنگام ضربت خوردن، بر زبان مبارکش جاری شد.] 

کجایند آنانی که می‌گویند: بار الها، آنقدر از خون ما بگیر تا وقتیکه از ما راضی شوی؟[footnoteRef:26] پس آیا تا بحال از جان مایه گذاشته‌ایم؟ و آیا از عزیزترین قسمت دارایی‌هایمان خرج و هزینه کرده‌ایم یا از بی‌ارزش‌ترین قسمتها و قدیمی‌ترین‌هایش؟ [26:  . علما در مورد این دعا می‌گویند که در میدان جهاد و رویارویی با دشمن جایز است و مشکلی ندارد، اما در غیر زمان جهاد پس جایز نیست، چرا که در اینصورت، نوعی بی‌احترامی در اینگونه طلب کردن از الله وجود دارد.] 


چگونه دعوت را برسانیم؟
دعوت به مردم نخواهد رسید مگر از دو طریق، که راه سومی ندارد.
راه اول: سرلوحه قرار دادن خوش‌رفتاری و نیکو معاشرت کردن و راستگویی در سخن، و پایبندی به عهد و پیمان‌ها و ادای حقوق هر صاحب حقی است. الله تعالی می‌فرماید: ﭽﯯ ﯰ      ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ[footnoteRef:27] مردمان نحوهٔ برخورد تو را با پروردگار خود مشاهده و نظاره می‌کنند، سپس برخوردت، با خویشتن، با والدین، با همسر، با فرزندان، رفتارت در خیابان، برخوردت با رؤسایت و زیردستانت، و اینکه در این حال و احوال‌ها چگونه‌ای؟ [27:  . یقینا برای شما در [زندگانی و روش] رسول الله اسوه و سرمشقی نیکو وجود دارد. (احزاب: ۲۱)] 

یکی از پیامدهای الگوی منفی بودن، ممکن است ایجاد مانع بر راه دعوت به سوی الله باشد. چه بسا افرادی هستند که وقتی به آنها گفته می‌شود: این کار را رها کن، در جواب می‌گوید: شما که پایبند و ملتزم هستید رهایش نمی‌کنید. یا می‌گوید: کسی را که انسان پایبندی است دیدم که این، کار همیشگی‌اش است. و یا اگر به شخص کافری گفته شد: چرا اسلام نمی‌آوری؟ بگوید: کسی که مسؤلیتم به عهدهٔ او قرار دارد [کفیلم] مرا با بدرفتاری‌ها و تأخیر در پرداخت دستمزدم و بداخلاقی‌ها وتندخویی‌هایش، از اسلام بیزار کرده. و اینگونه می‌شود که گذشته از انتشار دعوت، بلکه مانع وسدی هم بر سر راه الله بوجود خواهد آمد.
اما راه دومی که می‌توان از کانال آن، دعوت را به مردم رساند: پس ابلاغ است ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ[footnoteRef:28] ابزار و وسایل در این زمینه بسیارند: از کانال منبر، روزنامه، مجله، کتاب، نوار کاست و سخنرانی و غیره و غیره، که حد و حسابی ندارند. حتی امروزه، وسایل و ابزاری، موجود و دردست هستند که زمان حضرت آدم و دیگر پیامبران علیهم السلام و همینطور در زمان پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود نداشته و نبوده، پس حجت برپا شده - یعنی دلیلی برای انکار، وجود نداشته و پذیرفته هم نخواهد شد - و رسالت هم همچنان ماندگار، پس کجایند آنان که عمل کنند؟ [28:  . ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده [به مردم] برسان. (مائده:۶۷)] 

قبل از اینکه عمل کردن را آغاز کنی، نخست در حدیث حضرت أبي موسی أشعری رضی الله عنه و بر آنچه از سختی و مشقت که دیده و متحمل شده‌اند؛ تأمل کن و بیاندیش، که می‌گوید: به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از غزوه‌ها[footnoteRef:29] خارج شدیم، و ما شش نفر بودیم که یک شتر در میان ما وجود داشت و به نوبت سوارش می‌شدیم، پس پاهایمان پینه بست و سوراخ شد، و پای من هم سوراخ شد و ناخن‌هایم ریخت، پس ما تکه‌های پارچه و لباس به دور پاهایمان می‌پیچیدیم... [متفق علیه]. [29:  . غزوهٔ ذات الرقاع.] 



چگونه به اسلام خدمت کنم؟!
می‌توانی به اسلام خدمت کنی، در هر حرکت و جنبشی، در هر سکون و توقفی... برای خدمت کردن تو نه انتهایی وجود خواهد داشت، و نه حد و مرزی، حتی مکان و زمان هم نمی‌شناسد... بلکه در هر لحظه و وقت و زمان و مکان... از هر فرصتی استفاده کن و خود در پی مناسبت‌ها باش و آنها را بوجود بیاور؛ اگر در توان تو نبود که فضای مجلس آنگونه که می‌خواهی تغییر کند، پس حداقل راه را بر آنانی که به غیبت و سخن‌چینی و متلک‌پرانی و دروغ مشغولند، ببند... ماجرای مرگ فلان شخص را که به چشم دیدی، بازگو کن، یا از سختیهای و گرفتاریهای بعضی مسلمانان که شنیده‌ای بگو، زمینه‌ها فراوانند و راههای خیر باز؛ فقط زمام سخن و کلام را بدست بگیر، لازم و شرط نیست که حتمی سخن‌وری شیوا باشی!
بنگر به حال پیامبر الله، حضرت موسی علیه السلام که به چه سختی و مشقتی سخن می‌گفت و مفهومش را می‌رساند، ولی با این همه بازهم به دعوت قوم خود پرداخت، و این مشکل نتوانست مانع و یا سببی شود که او علیه السلام، دعوتش متوقف شده و از حرکت بایستد.
امام حسن بن علی رضی الله عنهما در وصف مردمانی، که به درگاه الله دعا می‌کنیم، تا از آنان نباشیم؛ می‌فرماید: "همانا که اینان از عبادت کردن به تنگ و به ستوه آمده‌اند و صرف سخن گفتن را برخود آسان یافته‌اند، و خوف و بیم‌شان نیز بسیار اندک گشته، پس فقط حرف می‌زنند" و اوزاعی می‌گوید: "بدرستی که مؤمن کم سخن گفته و بسیار عمل می‌کند، و منافق بسیار سخن می‌گوید و اندکی عمل می‌کند".
پس بار الها ما را از اینان قرار مده، و ما را از جملهٔ بندگان صالح و نیکوکار خود قرار ده.

برادر مسلمان:
همینقدر کافیست که درون تو احساسی بوجود آمده تا تو را برآن داشته که بپرسی، چگونه به اسلام خدمت کنم؟
پاسخ دادن به این پرسش با خودت است، ولیکن بگذار تا که این پاسخ، پاسخی عملی باشد.


چه موقع دست به کار می‌شوی؟
ای مسلمان، ای کسی که الله عز وجل را بعنوان پروردگار و اسلام را بعنوان دین، و محمد صلی الله علیه و سلم را بعنوان پیامبر خود برگزیده‌ای و بدین امر هم مسروری؛ از تو سؤالی خواهم پرسید، پس پاسخ بگوی، که با هم برادریم و دوستدار یکدیگر.
اگر در دورهٔ جوانی و وقت نشاط کاری نکردی، پس کی خواهی کرد! آن وقت که پیر و فرتوت شدی، وقتی سر وصورتت سفید شد، و عصا بدست گرفتی؟
اگر زمانی که چهار ستون بدنت سالم است، نیرومند حرکت می‌کنی، کاملا واضح می‌شنوی، و از دوردست می‌توانی ببینی، کاری نکردی!
پس کی می‌خواهی کار کنی؟ وقتی دارایی‌ات اندک گشت و بستانکارانت بسیار؟
اگر جایی را رها کردی که دیگر هرگز نمی‌توانی به آنجا بازگردی، مثل دانشگاه و مدرسه، دیگر کی عمل خواهی کرد؟
اگر مرگت فرا رسید و به قبر و به منزل‌گاهت منتقل و سرازیر شدی، پس دیگر کی می‌خواهی به عمل کردن بپردازی؟
پس کی و چه موقع دست به کار می‌شوی؟
تو در این زندگانی! دروازه‌هایی برویت گشوده، راه‌هایی آماده و سنگ‌فرش شده، و همچنین راه‌هایی جدید و ناهموار و دشوار در پیش روی خود داری؛ پس بدان که اگر دروازه‌ها بسته شد، و جسم و روحت از یکدیگر سوا شدند؛ دیگر فرصت عمل هم برچیده خواهد شد.
صفیة دختر سیرین می‌گوید: "ای گروه جوانان، تا جوان هستید از نفس و بدن خود کار بکشید، پس همانا که من [توان] کار کردن ندیدم، مگر در جوانان".


نمونه‌هایی از خدمت به اسلام
ابزار و روش‌های خدمت به اسلام متنوع‌اند، من جمله:
اول: انتشار هر عمل و کار اسلامی که شاهد آن هستی یا می‌شنوی، پس بسویش راهنمایی می‌کنی و از آن خبر می‌دهی، و برای تو نیز پاداشی همچون پاداش کنندهٔ آن کار خواهد بود؛ که این امر می‌تواند از طریق سخن گفتن در مجالس، یا انتشار بوسیلهٔ روزنامه‌ها، مجله‌ها و رادیو، و یا هم در مدرسه و دانشگاه و نشست‌های فامیلی و خانوادگی؛ امکان‌پذیر و عملی باشد.
دوم: دفاع نمودن و حمایت کردن از علما و دعوتگران و نیکوکاران و جلوگیری و پاسخگویی به غیبت‌هایی که از آنان می‌شود، و همچنین بیان کردن خوبی‌ها و فضایل آنان. و مخالفت کردن با کسانی که، بجز وراجی در مورد علما و شکار کردن و جلوه دادن اشتباهات و لغزش‌های آنان، کار و مشغولیت دیگری ندارند؛ پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: "من رد عن عرض أخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامة" [امام أحمد روایت کرده][footnoteRef:30] (هرکس زشتی و بدی را از آبرو و حیثیت برادر [مسلمان] خود دور کند، الله در روز قیامت آتش جهنم را از صورتش دور خواهد کرد). [30:  . این حدیث را صحابی بزرگوار حضرت عویمر بن مالک أنصاری رضی الله عنه، که بیشتر به کنیه‌اش - یعنی - أیوالدرداء معروف و مشهور است روایت می‌کند. این حدیث صحیح می‌باشد و سلسلهٔ اسنادش [راویانش] نیز کسانی هستند که امام بخاری و امام مسلم رحمهما الله نیز از آنان روایت می‌کرده‌اند، یعنی مورد تأیید این دو امام هستند.] 

سوم: سخن گفتن در مورد فضایل این دین و خوبی‌هایش، و زدودن شبهه‌ها و تردیدهای بوجود آمده‌ای که توسط اندیشه‌ها و تفکرات منفی و بیمار به خورد امت داده شده است؛ مثلا سخن گفتن در مورد موضوعاتی مانند: گرامی‌داشت زن در اسلام، حقوق کودکان، طلاق و احکام شرعی آن و اینکه به چه خاطر است که اسلام در این باره آسان نگرفته و سختگیری نموده؟، تربیت فرزندان و اهمیت دادن به پرورش صحیح و سالم آنان، حقوق مادی و معنوی همسر [زن]، تعدد زوجات [ازدواج با بیش از یک زن] مطابق با شرایط شرعی و آنچه از مصلحت‌های بسیاری که در این امر نهفته است، تولید مثل و اینکه چگونه دشمنان در پی محدود کردنش هستند. و بدین ترتیب در زدودن و از بین بردن گره‌هایی که در ذهن‌ها و افکار مردم در راستای زشت و بد جلوه دادن این امور، بوجود آمده؛ سهیم و شریک خواهی بود.
چهارم: کارت‌های دعوت به جشن‌ها و عروسی‌ها یکی از مسائلی هستند که مردم، بسیار در موردش به چشم وهم چشمی و فیس وافاده می‌پردازند، اما زیباترین کارتها، کارتهایی هستند که بصورتی ساده، و سنگین و رنگین تهیه و توزیع می‌شوند. پس کسی که الله او را توفیق داده، این کارتها را اگر در دسترس داشت، با کامپیوتر و چاپگر رنگی، طراحی و چاپ کرده و یا از طریق انجمن‌های دانش‌آموزی که چنین خدماتی عرضه می‌کنند اقدام می‌کند. سپس کارت دعوت را در پاکتی که محتوی یک کتاب و یک نوار کاست بوده، گذاشته و...  من جوانی را دیدم که بخاطر این کار برای مردم روستایش وقت گذاشته بود و خود شخصا کارتها را چاپ می‌کرد و کتاب‌ها و نوارهای کاست را خریداری می‌نمود، پس الله به سبب این تلاش او، عملش را بسیار زیاد ثمربخش و پرمنفعت گردانیده بود.
 پنجم: زنی فرزانه و دعوتگر، و موفق، به بیمارستانی وارد شد. او با وجود اینکه سرشناش و اصل و نسب‌دار بود اما نپذیرف که در اتاقی خصوصی بستری شود. وی گفت: در یک اتاق عمومی و با دیگر بیماران می‌مانم تا به دعوت آنان بپردازم، پس همانگونه شد که می‌خواست، او رابطه‌اش را با بیماران مستحکم و نزدیک نمود و آنان را دعوت نمود تا هم به اسباب تمسک بجویند و هم به الله عز وجل توکل کنند، پس بخاطر داشتن ارتباطی نزدیک در یک مکان، و بخاطر فراوانی اوقات فراغت، توانست در عرض چند روز چیزهایی را برای آنان روشن سازد، که شخص دیگری، طی ماه‌ها نمی‌تواند انجامش دهد.
ششم: زنی که هر وقت به حرم مکه یا مسجد نبوی می‌رفت خود را وقف تعلیم و آموزش زنان مسلمان در مورد مسائل دینی‌شان می‌کرد و آنان را به رعایت حجاب شرعی تشویق می‌نمود. یک بار، گروهی دختران جوان را مشاهده کرد که اهل یکی از دولت‌های عربی بودند و سرها و موهایشان برهنه بود. زمانی که آن زن دلیل حضورشان را بدین وضع از آنان جویا شد، گفتند: ما اعضای تیم والیبال کشور... و برای ادای عمره آمده‌ایم. در اینجا بود که آن زن موفق شروع کرد به دعوت آنان بسوی الله عز وجل. پس رهایشان نکرد تا اینکه بعضی از آنان حجاب پوشیدند. من نامه‌ای را که یکی از آن بازیکنان، از کشور خویش برای آن زن دعوتگر فرستاده بود دیدم که در آن، برایش نوشته و مژده داده بود که او نیز شروع به ترغیب و تشویق دیگر بازیکنان برای متمسک شدن و پایبندی به حجاب و پوشش، و عفاف کرده است.
پس ای برادر خواننده به این تأثیر بزرگ و هنگفت بنگر... و به این تغییر و تحول سریع و آنی بازیکنان والیبال، از مسافرانی بی حجاب، به محجبه‌هایی پوشیده.
هفتم: یکی از معلمین زمانی که برای تعلیم و آموزش به منطقه‌ای بدور از دیار خویش منتقل گردید، برای امر دعوت بپاخاست و بسوی خیر و نیکی شتافت، اما دروازه‌ها برویش بسته و محکم بودند و مسیر پرخار. او نتوانست وسیله و راهی پیدا کند تا از آن طریق به اهل روستا نزدیک شود و به جمع‌شان نفوذ کند، پس فهمید که اهل روستا، بعدازظهر خود را به سخن گفتن دربارهٔ موضوعی که بسیار برایشان مهم است سپری می‌کنند، و آن چوپانی و گله‌داری بود. پس بیشتر گپ و گفت‌های آنان درمورد گوسفند بود و اینکه، فلانی فروخته، فلانی خریده، فلان کس چندتا دارد و بهمان کس هم چه مشکلاتی. پس او چاره‌ای نیافت جز اینکه گوسفندانی خرید و شروع کرد به رفت و آمد کردن به اجتماعات و انجمن‌های آنان. از بیماری‌های حیوانات می‌پرسید، و از بهترین بازارها. و بدین صورت توانست از پس آنان برآید.
یک سال تمام گذشت و آن مرد با اخلاص و جدیت، و بوسیلهٔ نوار کاست و سخنرانی و تعلیم و تدریس، در این مدت به کار و تلاش پرداخت، تا اینکه الله به دستان او قلب‌ها و عقلها را فتح کرد. و زمانی که آن مرد قصد سفر و بازگشت داشت، گروهی از آنان برآن شدند تا تلاش کنند که او از نظرش بازگردد، ولیکن او گفت: بگیرید این هم گوسفندان، من اینکاره نیستم و اینها هم به کار من نخواهند آمد، بلکه اینها فقط وسیله‌ای بودند تا بتوانم به مجالس شما وارد شوم.
امروزه چه کم پیش می‌آید که یکی از ما، اماکن و جاهایی را که روزانه و یا ماهانه به آنجا رفت و آمد داریم، غنیمت شمرده و از آنها استفاده کنیم، مثلا جایگاه‌های سوختگیری که چقدر کارگر مسلمان و غیر مسلمان در آنجا مشغول کارند. آیا تا بحال، در مدتی که منتظر و درحال سوختگیری هستیم؛ کتاب یا نواری بدستشان داده‌ایم؟ این پرسشی است نگران کننده، که ما طی سالها، هر هفته فقط در برابرشان ترمز کرده، و هیچ کاری نمی‌کنیم.
دیگری هم برای این کار وقت گذاشته که به سبدهایی سرکشی کند که بر دیوارهای بیمارستانها نصب شده‌اند، تا کتاب‌ها و بروشورها را جایگزین کند... سختی و مشقت این کار سنگین است و بسیار، ولیکن همت بلند راه‌ها را خواهد پیمود و کتاب‌ها را خواهد خرید و گرما و سرما را تحمل خواهد کرد؛ این توفیقی است از جانب الله عز وجل که او را در مسیر طاعت و بندگی خویش قرار داده و در راهی که خوشنودی‌اش در آن قرار دارد، بکار گرفته.
یکی دیگر هم به سوی نزدیکانش نمی‌رود مگر اینکه هر بار پروژه‌ای نیکوکارانه با خود دارد که آن را مطرح می‌کند... یک بار، تقبل مخارج یک دعوتگر و باری دیگر، مخارج یک یتیم؛ در ماه مبارک رمضان افطاری دادن به روزه‌داران؛ و در ماه ذی الحجة نیز پروژهٔ قربانی‌ها را مطرح می‌کند؛ در تابستان حفر چاه؛ در زمستان، پتوی زمستانه؛ و به همین صورت...


دروازه برایت گشوده شده
دروازه‌های دعوت بسیار زیادند و تنها کافیست که هر کدام از ما فقط آنهایی را متناسب با توانایی‌ها و برخورداری‌های خویش از وقت، مال، اندیشه و دانش؛ به صدا درآوریم. بعضی افراد هستند که الله برایشان دروازه‌ای بسوی خیر گشوده است، و می‌بینی که بسرعت بسویش شتافته و به آن وارد می‌شوند، ولیکن هنوز چند روزی نگذشته و یا کوچکترین مشکلی ایجاد نشده و یا مانعی بر سر را ره قرار نگرفته؛ مگر اینکه از این راه بازگشته و رهایش می‌کنند. شخصی مکانی را ترک می‌کنند چون فلانی در آنجا هست و او هم حاضر نیست که این مرد را ببیند. دیگری هم عذر و بهانهٔ بی‌معنی دیگری می‌آورد مانند: عدم وجود امکانات بزرگ و زمینه‌های کامل، آن یکی هم به این خاطر که کولرها کار نمی‌کنند، و الی آخر.
بعضی جوانان را می‌شناسم که به راه خیر وارد شده، اما شیطان با اندک مسائلی بسیار جزئی آنان را گیج ساخته، و آنان هم پشت کرده و راه دعوت را واگذاشته‌اند. و سالها از عمرشان به فنا رفته و تباه شده، بدون حتی انجام یک عمل دعوی. گروهی دیگر نیز شنیده‌ام که، پناه بر الله؛ گرفتار ضعف شده، و شکست، قلب‌هایشان را بیمار کرده؛ از الله سلامتی و صحت مسألت داریم. این وضعیت علتی ندارد، جز اینکه برای آنان دروازه‌ای گشوده شد، اما آنان روی‌گردان شدند. ممکن است که گشوده شدن این دروازه، بار دوم و یا دیگری نداشته باشد. پس در هر فرصتی که هستی همان را بچسب، و حرکت کن و فرصت را از کف مده. پس همانا که عمر تو نیز، فرصتی است برای یک بار، و روزها در گذرند و مرحله‌ها در حال سپری.
عبدالله قمري عابد برای امام مالک رحمه الله نامه‌ای نوشت و او را به تنهایی و عبادت تشویق کرد، پس امام مالک رحمه الله برایش نوشت: "همانا که الله همانگونه که روزی‌ها را تقسیم نمود، اعمال را نیز تقسیم نموده، پس چه بسا مردی که توفیق نماز یافته اما روزه نه، و دیگری توفیق صدقه دادن یافته اما روزه نه، و دیگری هم توفیق جهاد یافته، پس همانا که انتشار علم و دانش برترین کار نیکو است. و یقینا که من، به آنچه در آن توفیق یافته‌ام خوشنودم و راضی. و گمان نمی‌کنم، آنچه من در آن بسر می‌برم درجه‌اش پایین‌تر از درجهٔ آنچه باشد که تو در آن بسر می‌بری، و امیدوارم که ما هر دو بر خیر و نیکی باشیم".


برحذر باش!
شرف و افتخاری بس بزرگ و نعمتی بس عظیم است که الله تو را بر آن داشته تا به اسلام خدمت کنی، پس الله را شکر و ثنا بگوی که این کار را بر تو میسر و آسان گردانیده.
آنچه عمل را کند و آهسته می‌گرداند و شاید هم کاملا متوقف؛ اموری هستند که بر زرنگ و هوشیاری چون تو پوشیده نخواهد بود، من جمله:
زنهار از کسالت و سستی: پس بدون شک تو را از عمل کردن باز خواهد داشت، و اوقات و فرصتها و مناسبت‌ها را تباه خواهد کرد، و ممکن هم هست که به دردی دائمی مبدل گشته و همواره با تو مانده و رهایت نکند.
زنهار از ریا و خودنمایی: یقینا عمل را نابود خواهد کرد، همچنین ممکن است که آن را بیهوده نیز بگرداند.
بپرهیز از اعتقاد به خوش شانسی: که شاخص‌ترین و برجسته‌ترین آثار آن خودخواهی و نسبت دادن اعمال به خود و بی‌ارزش دانستن عمل دیگرانی است که درکنارت هستند.
بپرهیز از شکایت کردن و غر زدن: چرا که، پناه بر الله، این مسأله یکی از گونه‌های منت‌گذاری است. بلکه باید ساکت مانده و توقع و تحمل هر اتفاقی را داشته و به اجر و پاداش آن دل بسته و امیدوار باشی.
مبادا که از عمل بایستی: بسیاری هستند که یکی دو روز، تحت تأثیر اشتیاق و حماسه قرار می‌گیرند اما بعد از آن بازمی‌ایستند. عمل دائمی و همواره، حتی اگر هم که اندک باشد، پس به خاطر تداومش، برای دعوت بسیار بهتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: "أحب العمل إلی الله أدومه وإن قل"[footnoteRef:31]. (دوست داشتنی‌ترین کار به نزد الله، مداوم‌ترین آن است هرچند هم که اندک باشد) [31:  . صحیح مسلم.] 

بپرهیز از کینه و حسادت و تکبر؛ وقلب را پاکیزه بدار:
امام غزالی می‌گوید: قلب خانه‌ای است که جایگاه و پایگاه فرشتگان و محل نزول تأثیر آنان می‌باشد، و صفاتی پست همچون: عصبانیت، شهوت، کینه، حسد، تکبر، خودشیفتگی و امثال آن؛ سگ‌هایی هستند در حال پارس. پس فرشتگان چگونه بدانجا داخل شوند، در حالی که انباشته از سگان است.
 دور بمان از شتاب و عجله کردن: هرکس در زمینهٔ دعوت فعالیت کند، متوجه خواهد شد که عرصهٔ دعوت نیازمند تلاشی مضاعف است. لذا این امر ممکن است که موجب شتاب‌زدگی و عجله کردن بعضی‌ها شده تا هرچه سریعتر به خیر و نیکی رسیده و رخنه‌ها و شکاف‌ها را مسدود و برطرف کنند. غافل از اینکه کار دعوت نیازمند صبر و عدم شتاب است، و حوصله می‌خواهد، همچنین رعایت و پرداختن به اولویت‌ها.
لذا توقف و بازایستادن بدترین درد و خطرناک‌ترین بیماری [برای امر دعوت] است و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم: "خیر العمل أدومه وإن قل"[footnoteRef:32] (بهترین عمل، مداوم‌ترین آن است)؛ چراغی است برای هرآنکه قصد عمل دارد. [32:  . امام احمد و ابن ماجه.] 

بگذار تا ملایمت و نرمی، انگیزه و شوق ایجاد کنند که اینگونه پذیرفتن نیز نزدیک‌تر خواهد بود. یقینا عادت و روال پیامبران علیهم السلام در استجابت امر الهی اینگونه بوده که با امت‌های خویش ملایمت و نرمی می‌کردند و برای بدست‌آوردن و فتح قلب‌ها با بهترین روش به مجادله و گفتگو می‌پرداختند. پس الله حضرت موسی و هارون علیهما السلام را امر کرد تا با نرمی و لطافت با فرعون برخورد کنند: ﭽﮢ ﮣ   ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ     ﮯﭼ[footnoteRef:33] و در حدیث نیز وارد شده که: "إن الله رفیق یحب الرفق فی الأمر کله" [متفق علیه][footnoteRef:34]. (یقینا که الله رفیق[footnoteRef:35] است و رفق و نرمی را در هر کار و امری دوست دارد) [33:  . بروید به سوی فرعون، بی‌گمان او طغیان کرده - پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد و [از پروردگار خویش] بترسد. (طه: ۴۳-۴۴)]  [34:  . مترجم: اصطلاح "متفق علیه"  کمی پیشتر توضیح داده شد. و با توجه به این امر، این حدیث با این لفظ را فقط امام بخاری رحمه الله روایت نموده، اما روایت امام مسلم رحمه الله در این باره علاوه بر اینکه از لحاظ سند با روایت امام بخاری مختلف است از لحاظ لفظی نیز بسیار شبیه و نزدیک است نه عین آن. و این فقط نکته‌ای بود که لازم دانستم گفته شود.]  [35:  . مترجم: رفیق اسم فاعل است گرفته شده از مصدر رفق که به معنی، نرمی و ملایمت و آسان‌گیری و همراهی هم گفته می‌شود و چون در اینجا بعنوان صفتی از صفات الله ذکر شده، بهتر دانستم اصل لفظی که الله و رسولش خود پسندیده‌اند، ذکر شود تا ترجمه‌ای خلاصه و در حد یک کلمه. چرا که در زبان عربی یک کلمه می‌تواند معنای گسترده‌ای داشته باشد.] 

زنهار از ریاست‌طلبی و صدرنشینی: این موضوع برای نفسی ضعیف و ریاکار و شهرت‌طلب، بدون شک مهلک و کشنده خواهد بود. فضیل بن عیاض می‌گوید: "هیچکس تا بحال ریاست را دوست نداشته مگر اینکه، دوست داشته در کنارش نیز مردم را با عیب و نقص یاد کند، تا اینکه خود در این میان با کمالات متمایز شود. و همچنین خوش نخواهد داشت که مردم، احدی را به نزدش به نیکی یاد کنند؛ و هرکس که عشق ریاست را دنبال کرد، پس یقینا نیکی و خوبی خود را بدرود گفته".
دور بمان از محل و جایگاه‌های تهمت: تو در زیر عدسی ذره‌بین و تحت نظر هستی. هر حرکت و جنبشی به حسابت گذاشته خواهد شد و هر لغزش و خطایی هم از ارج و قربت خواهد کاست. تعدادشان بسیار گشته، کافران و منافقانی که به کمین نشسته‌اند تا خطاها و لغزشها را شکار کنند، همچنین کسانی که قلب‌هایی بیمار دارند و چه بسا بعضی از انسان‌های خوب و نیکوکار، از روی حسن نیت و یا از روی جهل و نادانی. امام بخاری رحمه الله در صحیح خود روایت می‌کند که: أم المؤمنین صفیة رضی الله عنها به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد تا ایشان را که در حال اعتکاف در مسجد، در دههٔ آخر رمضان بود، زیارت کند، پس ساعتی به نزدش سخن گفت و سپس برخاست تا بازگردد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز برخاست تا او رضی الله عنها را به منزلش بازگرداند، تا اینکه به درب مسجد رسید. دو مرد از انصار از آنجا گذشتند، پس بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام نمودند، پس به آن دو گفت: "آرام بمانید، همانا که این صفیة دختر حیی [یعنی همسرم] است" پس آن دو گفتند: سبحان الله یا رسول الله، و این امر برآن دو گران آمد[چون تصور کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم پنداشته که آن دو به نسبتش گمان بد برده‌اند]، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: "إن الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، و إنی خشیت أن یقذف فی قلوبکما شیئا". (بدرستیکه شیطان، همچون جریان خون در بدن فرزندان آدم [هر بنی بشری] جریان دارد و من از این ترسیدم که مبادا در قلبهای شما چیزی بیافکند)
ابن حجر می‌گوید: این حدیث به این نکته اشاره دارد که، می‌بایست از قرار گرفتن در موقعیت شک و بدگمانی پرهیز و اجتناب کرده و خود را از افتادن در دام شیطان حفظ نمود.
ابن دقیق العید نیز گفته: این نکته به نسبت علما و کسانی که به آنان اقتدا می‌شود، از اهمیت و تأکید بیشتری برخوردار است، پس بر آنان جایز نیست تا دست به اقدامی بزنند که موجب ایجاد بدگمانی و شک به نسبتشان شود، هرچند که آن اقدام هم برایشان فایده و سودی داشته باشد؛ زیرا که این شک و بدگمانی، فایده و منفعت علم و دانشی که آنان دارند، را باطل می‌کند و ازبین خواهد برد.‌
زنهار از ناامیدی، و همیشه به خیر وخوبی امید، و به الله عز وجل گمان نیکو داشته باش: که دریچه‌ای است برای شرح صدر و کار فراوان؛ در غزوهٔ أحزاب، قلب‌ها [از بدی و شدت شرایط] به حنجره‌ها [حلقوم‌ها] رسیده بود و مؤمنان در این جو تاریک و وضعیت نابسامان سست اراده شده بودند، که پیامبر صلی الله علیه  و سلم صحابه رضی الله عنهم را به النگوهای کسری بشارت می‌دهد، تا جایی که بعضی‌ها گفتند: از النگوهای کسری برایمان می‌گوید، در حالی که هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند برای قضای حاجت خویش برود.
به راستی او صلی الله علیه و سلم امید را برانگیخت و تفأل به خیر و نیکی را در جامعه و در بین مردم منتشر نمود؛ که آثار آن واضح و آشکار است.


در کنار آنان
مناره‌هایی بلند و نشانه‌هایی برجسته در تاریخ امت اسلامی وجود دارند که اولین و نخستین‌شان، پیامبر این امت، صلی الله علیه و سلم است؛ چقدر سختی و مصیبت کشید؟ بدن و جسم مبارکش اذیت می‌شد، زمانیکه کنار کعبه در حال سجده بود، شکمبهٔ شتر بر پشت مبارکش نهادند. گفته شد: کاهن است، ساحر است، دروغگو است، و در شعب [دره] أبی طالب[footnoteRef:36] سالها در محاصره قرار گرفت، بر او سنگ پرتاپ کردند تا جایی که پای مبارکش خونی شد، و از دیارش بیرون رانده شد تا جایی که اشک از چشمان مبارکش سرازیر گشت وقتی با مکه، وداع می‌کرد. مکه‌ای که محبوب‌ترین نقطهٔ زمین برایش بود. سپس در مدینه، هم از دست فتنه‌های منافقین رنج می‌برد و هم از اتحاد مشرکان برای آمدن به جنگش. همچنین بهتان زدن به ناموس پاک‌دامنش. مصیبت‌ها و گرفتاریها و امتحان‌ها پشت سر هم، یکی پس از دیگری؛ پس هرگز نلرزید و سست نشد، تا چه رسد که از دین خود پا پس بکشد. [36:  . در متن اصلی [نسخهٔ عربی] شعب عامر ذکر شده، که مشهور و معلوم است که بنی هاشم در شعب أبی طالب محاصره شدند. و شعب عامر و شعب أبی طالب دو منطقهٔ سوا و جدا از هم بوده که ظاهرا به هم نزدیک هستند.] 

اما تو ای دوست عزیز، در فتنه‌ای بزرگ، از نوعی دیگر گرفتار شده‌ای، پس این تو هستی که همه جا محترمانه و بزرگ‌منشانه با تو برخورد می‌شود، برای حضور در هر ولیمه و جشن و عروسی‌هایی دعوت می‌شوی، و بین مردم مقام و منزلتی داری، و الحمدلله هم نمی‌بینیم که، کسی حرف زشتی و یا سخن تندی، به تو بزند؛ پس چیست این همه کسالت و سستی و ضعف، قسم به الله، چه می‌شد اگر کسی پشت سر تو راه می‌افتاد و به مردم می‌گفت: این دروغگو است، یا این ساحر است، به این خاطر که بسیار برای دین و سربلندی آن عمل می‌کنی. حال که به چیزی از این امور دچار نشده‌ای، دیگر چه؟
پس اگر هم که دچار شوی، در بوتهٔ امتحان قرار گرفته‌ای و الله پاداشت را چند برابر، دینت را خالص، قلبت را پاک، و درجه‌ات را افزون خواهد کرد. پس بنگر که چگونه فاسقان و بدکاران رنج می‌کشند ولی با این وجود صبر می‌کنند و به راه خود ادامه می‌دهند؟ ﭽﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ[footnoteRef:37] [37:  . و بزرگان [اشراف] آنان، به راه افتاده و گفتند: بروید و بر [پرستش] خدایانتان پایدار باشید، بی‌گمان این [دعوت] چیزی است خواسته شده [نیت و خواسته‌ای نادرست در پس آن پنهان شده که شما را گمراه کنند]. (ص: ۶)] 




چند لحظه‌ای درنگ
شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله می‌گوید:
الله مورد رحمت قرار دهد کسی که دین را یاری کند، اگر چه شده به اندازهٔ نصف کلمه، و بی‌شک هلاکت و نابودی در آن است که بنده، چیزی از امر دعوت به این دین را ترک کند که بدان توانایی دارد.
ابن ضبارة گفته:
ما نگریستیم، پس یافتیم که صبر بر طاعت الله تعالی بسیار آسان‌تر از صبر بر عذاب الله تعالی است... پس ای بندگان الله صبر کنید بر عملی که از اجر و ثواب آن بی‌نیاز نیستید، و صبر داشته باشید بر عملی که صبر نخواهید داشت بر مجازاتش.
ابن قیم در الفوائد می‌گوید:
الله تعالی گفته: ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ [footnoteRef:38]. الله هدایت را در گرو جهاد قرار داده است، پس آن شخصی بیشتر بر هدایت خواهد بود، که جهادش بزرگ‌تر بوده، و واجب‌ترین جهاد: جهاد در برابر نفس، و جهاد در برابر هوی، و جهاد در برابر [وسوسهٔ] شیطان، و جهاد در برابر [لذتهای] دنیا، است؛ پس هرکس که در مقابل این چهار چیز، در راه الله جهاد کند، الله او را به راههای جلب خوشنودی و رضایت خویش، که به بهشت‌اش منتهی خواهد شد، رهنمون می‌شود. و هرکس که جهاد را ترک کند، فاصله‌اش از هدایت به قدری است که از جهاد عقب مانده. [38:  .  ترجمهٔ این آیه قبلا ذکر شده. (عنکبوت: ۶۹)] 

 أبو إسماعیل عبدالله بن محمد الهروی، همانگونه که در تذکرة الحفاظ (۹م ۱۱۸۴) آمده، می‌گوید: "پنج بار بر شمشیر [یعنی بر کشته شدن] عرضه شدم، که به من گفته نشد: از دینت بازگرد، بلکه گفته شد: در برابر آنچه که با [فکر و نظر] تو مخالف است سکوت کن. پس می‌گفتم: سکوت نمی‌کنم".
برادر مسلمان:
در بلند کردن پرچم این دین سهیم باش و بگذار تا هرلحظه، هم و غم، و فکرت این باشد که چگونه به اسلام خدمت کنم؟ و یقینا که تو با جمع کردن نیکی‌ها و جبران کردن بدی‌ها و بالا بردن درجه‌های خود؛ در واقع به خود خدمت می‌کنی.
بدان که از نشانه‌های رویگردانی الله از بنده، این است که او را در چیزهایی که سود و نفعی برایش ندارند رها کرده و غافل می‌سازد، پس در حال و روز و لحظات خود بنگر.


سخنی درگوشی
اگر در راه خدمت به این دین کار کردی، خیری بسیار و پاداشی بزرگ از جانب الله خواهی گرفت، و این همان چیزی است که هر مسلمان در پی کسب آن است. اما ممکن است بر سر راهت موانعی برای حرکت و دیوارهایی خیالی و موهوم، قرار بگیرند، مثلا:
۱- شکار اشتباهات: این مسأله به روشی دائمی [عادت] تبدیل شده و پناه بر الله؛ کسانی را الله به این معضل مبتلا و دچار کرده است که کار و گرفتاریی ندارند، جز اینکه بنشینند و مردمان را دسته‌بندی کرده و بدنبال این باشند که لغزشها و خطاهایشان را رصد کرده و ثبت کنند. طبیعتا هرکس که کار می‌کند خطا و لغزشی هم از او سر می‌زند و هرکس هم که اصلا هیچ کاری نمی‌کند، مطلقا خطایی از او سر نخواهد زد!. کسانی را دیده‌ام که در مجالس سرگرم صحبت هستند اما مطلقا هیچ کار دعوی و دینی انجام نمی‌دهند، به این خاطر هم الله، آنان را به غیبت کردن و سرکوب کردن اراده‌ها [فاز منفی دادن] و افتادن در ناموس و آبروی مردم، مشغول می‌گرداند.
امام شعبی می‌گوید: اگر در نود و نه مورد درست عمل کنی و در یک مورد اشتباه، پس فقط این یک مورد را گرفته و آن نود و نه تا را بی‌خیال می‌شوند.
شکار کردن و دنبال کردن خطاها و لغزشها، آنهم صرفا و در ذات خود، و نه برای اصلاح، روش و عملی است نادرست که پناه بر الله، خبر از ضعف دین و ایمان، و نیت بد، و بیماری درونی، فاعلش می‌دهد.
ابن قیم رحمه الله می‌گوید: بسیار عجیب که انسان حفظ نمودن خویشتن، از خوردن مال حرام و ستمکاری و زنا و دزدی و نوشیدن شراب و از نگاه به حرام و غیره، برایش آسان است؛ اما نگاه داشتن زبان خود از تکان خوردن، برایش سخت است و دشوار، تا جاییکه دیده می‌شود مردی که به دین و زهد و پارسایی و عبادت مشهور است، کلامی بر زبان می‌آورد که الله نسبت به آن خشمگین می‌شود اما آن شخص هیچ مشکلی در گفتن آن نمی‌بیند، اما [به خاطر این سخن] در گمراهی افتاده که بیش از فاصلهٔ مشرق تا مغرب، عمق دارد. و چقدر دیده می‌شود، که اشخاصی نسبت به کارهای زشت و ظلم، بیم‌ناک هستند، ولی زبانشان در حیثیت و آبروی زندگان و مردگان می‌جنبد و اهمیتی هم نمی‌دهند که چه کلام و سخنی بر زبان می‌راند.
ای دعوتگر موفق، یقین بدان هرکسی که در حال عمل کردن است، هر لحظه در معرض خطا کردن و لغزش وجود دارد، پس سعی کن تا همیشه نصیحت‌پذیر باشی و خطاهای خود را اصلاح و جبران کنی، و بعد از آن هم دیگر هیچ اهمیتی به سخنان مردم در مجالس و انجمن‌هایشان مده، که چنین اشخاصی را شیخ الاسلام رحمه الله، به مگس تشبیه کرده و می‌گوید: "همانا بعضی از مردمان را نمی‌بینی مگر اینکه کارشان فقط ایرادگرفتن از هر نکته‌ای است، خوبی‌های اقوام و انواع مردم را فراموش کرده و تنها عیب‌ها و نقص‌های آنان را بازگو می‌کنند، پس چنین شخصی همچون مگس است که مناطق خوب و سالم را رها کرده و فقط بر زخم‌ها و چرک‌ها می‌نشیند، و این از پستی و رذالت نفس‌ها و خرابی و فساد خلق و خوی‌ها، سرچشمه می‌گیرد".
حال برای اینکه قلبت مطمئن و خاطرت آرام شود، بدان که همانا [تو در این عرصه تنها نیستی و] مردمان، هیچکس را به حال خود رها نکرده‌اند، پس در مورد الله عز وجل گفتند: سومین خدای سگانه، و همچنین گفتند: الله فرزندی اختیار کرده، و در مورد پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم گفتند: جادوگر است، دیوانه است... مردم اینگونه‌اند، و هرکس هم بر این تصور باشد که می‌تواند از دست حرف و سخنان مردم در امان بماند، پس بدون شک دیوانه است، چراکه جلب خوشنودی همگان، امری است برخلاف طبیعت و محال ممکن و نشدنی.
اما توهم خوشحال باش، که آنان نیکی‌ها و پاداشهای‌ خود را دو دستی به تو پیش‌کش کرده و تقدیم می‌کنند، زیرا این مجازات کسانی است که غیبت می‌کنند.
ولی در اینجا نکتهٔ مهمی وجود دارد و آن این است که اگر اشتباهی از تو سر زد و در گامی لغزیدی، در پذیرفتن نصیحت نصیحت‌کنندگان مشتاق باشی، و باید که برای جلب خوشنودی الله عز وجل، از اشتباهات خود بازگردی.


در میانه راه
ابن قیم رحمه الله می‌گوید:
اگر بنده در حال پیشرفت نباشد، پس به ناچار در حال پسرفت است. بنده همیشه در حال حرکت است، خواه به سمت بالا، و خواه به سمت پایین؛ خواه به سمت جلو، و خواه به سمت عقب. نه در طبیعت و نه در شریعت، هرگز و به هیچ وجه توقف و درجا زدن وجود ندارد. زندگانی جز مراحلی نیست که با سرعت پشت سر گذاشته شده و پیموده می‌شود، یا به سمت بهشت و یا به سمت جهنم؛ پس یکی شتابان است و دیگری آهسته‌رو؛ کسی پیشتاز است و کسی عقب‌مانده، ولی مطلقا و هرگز کسی وجود ندارد که در این راه ایستاده باشد و حرکت نکند، بلکه اختلاف تنها در جهت مسیر و در سرعت و آهستگی است ﭽﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ[footnoteRef:39] و در اینجا، کسی که کاملا ایستاده باشد، ذکر نشده، چرا که هرگز نه منزلگاهی میان بهشت و جهنم وجود خواهد داشت، و نه راهی بغیر از این دو منزل، برای رهرو. پس هر کس که با انجام کارهای نیک به سوی بهشت پیشی نگیرد، پس با کارهای بد و ناشایست در جهنم عقب خواهد ماند. [39:  .  [الله در سه آیه قبل از این آیات، برای مطلبی که در این آیات ذکر کرده به ماه و شب و صبح قسم یاد کرده است] یقینا که آن [آتش دوزخ فقط] یکی از [چیزهای] بزرگ [و هولناک] است - هشدار دهنده برای انسان‌ها - برای هرکدام از شما که بخواهد [در راه راست] پیشی بجوید یا [از آن] عقب بماند. (مدثر: ۳۷-۳۶-۳۵)] 


دعوت در خانه‌هایمان
هرگاه سخن از امر دعوت بسوی الله می‌شود، بعضی‌ها در این فکر بسر می‌برند که موضوع مربوط به چین و هند و شرق و غرب می‌شود، و نمی‌دانند که این امر دقیقا زیر دستشان و شاید هم نزدیک‌تر از آن قرار گرفته است.
پس اولین گام، در راه دعوت آن است که انسان خود را به راه حق وارد کند، که این بزرگ‌ترین دعوت است. از گناهان و معاصی، توبه کرده و بر انجام نیکی‌ها می‌افزاید، و تا جاییکه می‌تواند بر انجام نافله‌ها مواظبت می‌کند. همچنین لازم است که توبه‌ای نیز در مورد ترک کردن نافله‌ها و مستحبات صورت بگیرد، پس از تباه کردن و رها کردن نمازهای سنت مربوط به نمازهای فرض روزانه، توبه می‌کند، همچنین به درگاه الله توبه می‌کند از اینکه در مورد شتافتن به صف اول نماز جماعت، سهل‌انگاری و بی توجهی می‌کرده. و به سوی الله توبه می‌کند بخاطر دور ماندن از قرآن، و از کم پرداختن به ذکر الله سبحانه و تعالی، و از وقت‌گذرانی‌های پوچ و بی‌فایده.
سپس در کنار همهٔ اینها شروع کرده و گامی دیگر در راه اصلاح خانهٔ خود برمی‌دارد، و اول از همه والدینش و همسرش و فرزندانش، و نزدیکانش؛ هرکدام بر اساس اولویت نسبتش ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ[footnoteRef:40]. [40:  . و خویشاوندان نزدیک خود را هشدار بده. (شعراء: ۲۱۴)] 

هر از گاهی نیز در اقدام برای دعوت خویشاوندان و نزدیکان در نشستهای هفتگی یا ماهانهٔ فامیل، سهیم می‌شود. اهل محل و مخصوصا همسایه‌ها را برای نماز خواندن یاری می‌کند، به فرزندان آنان توجه می‌کند و... پرداختن به این امور، در لیست بلند بالایی جای خواهد داشت که اگر آن را دنبال کرده و گام به گام عملی کنی، در آخر با اصلاح جامعه بطور عمومی، روبرو خواهی شد!
برای اینکه بتوانیم این مراحل را کلا عملی کنیم نیازمند دو چیز هستیم:
اول: آرامش و ملایمت؛ ملایمت در هیچ چیز قرار گرفته، آن را بهتر و زیباتر گردانیده و الله تعالی در مورد پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚﭼ[footnoteRef:41] [41:  . یقینا پیامبری از [میان] خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار [و گران] است، و بر هدایت [هدایت] شما سخت اصرار دارد، [و نسبت] به مؤمنان دلسوز [و] مهربان است (توبه: ۱۲۸)] 

دوم: استمرار و مداومت داشتن؛ بعضی‌ها یک بار به دعوت می‌پردازند و سپس بازمی‌ایستند، اما روش کار کردن اینگونه نیست. بلکه این کار، کاری است دائمی و همیشه. امر دعوت وجود داشته و خواهد داشت، تا آن لحظه‌ای که انسان مرگش فرا رسیده و بمیرد؛ حضرت نوح علیه السلام سالهایی بسیار طولانی و دراز، چیزی نزدیک به هزار سال عمر نمود، در حالی که به دعوت می‌پرداخت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز سالها بر او [و دعوتش] گذشت، و کسی در کنارش نبود مگر یکی، دو نفر، اما سست نشد و یا اینکه از راه خویش بازنگشت، و یا توقف نکرد و دست برنداشت.


فتوا
از هیأت دائمی پژوهش‌های علمی و فتوا، مستقر در عربستان سعودی، سؤالی پرسیده شد که در جواب آن فتوای شماره ۲۰۰۶۲ صادر شد.
سؤال: آیا چاپ کردن کتاب‌های شرعی صحیح، برای انسان، بعد از مرگش نیز منفعتی [اجر و ثواب] خواهد داشت و آیا همانطور که در حدیث آمده، این کار نیز در جملهٔ آن علم و دانشی وارد می‌شود که سودمند واقع شده؟
جواب: چاپ کردن کتابهای مفیدی که مردم از آنان استفاده برده و بهره می‌گیرند، در امور دینی و دنیایی‌شان، از کارهای نیکی است که انسان در زندگانی‌اش بر انجام آنها ثواب و پاداش کسب خواهد کرد و اجر و پاداش آن همچنان باقی خواهد ماند و بعد از مرگش نیز این پاداش جریان داشته و برایش سودمند خواهد بود. و [این موضوع] در عموم قول او [پیامبر] صلی الله علیه و سلم وارد می‌شود. براساس آنچه که نسبتش، به او [پیامبر صلی الله علیه و سلم] صحیح و ثابت دانسته شده؛ از حدیث أبی هریرة رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له". (هرگاه انسان بمیرد عمل او قطع می‌شود مگر از سه چیز: مگر از صدقه‌ای جاریه، یا علمی که [دیگران] از آن استفاده می‌برند، یا فرزندی صالح که برایش دعا می‌کند) امام مسلم در صحیحش، و ترمذی و نسائی و امام احمد، آن را روایت کرده‌اند. و تمام کسانی که در تهیه و نشر این علم سهیم بوده‌اند، این ثواب هنگفت را کسب خواهند نمود، فرقی ندارد که مؤلف آن باشد، یا آموزش دهندهٔ آن، منتشر کنندهٔ آن بین مردم باشد، یا تهیه‌کنندهٔ آن، و یا هم اینکه در چاپ آن سهیم باشد. هرکدام به اندازهٔ تلاش و مشارکتی که در آن داشته‌اند. [فتوای شماره ۲۰۰۶۲].
برادر مسلمان:
این دروازهٔ خیر و نیکوکاری، بسیار بزرگی درمقابل تو است... پس الحمدلله که مال در دسترس است، و کتابچه‌های با نرخ‌هایی پایین نیز فراوان، و ادارهٔ پست نیز آماده، و پذیرش از جانب مردم نیز واضح و آشکار؛ پس دیگر به انتظار چه نشسته‌ای؟


چه کسی مسئولیت این دین را به دوش می‌کشد؟
مسئولیت این دین را، فرزندان نیکوکارش به دوش خواهند کشید؛ مردان و زنان، کودکان و جوانان و پیران، با همهٔ اختلافات سطح دانش و شغلی‌شان... همه چیز به نهایت امر بستگی دارد. مانند کاروانی که در بیابان به سوی مکان مشخص و معینی در حال حرکت است، و در این سفر همه گونه انسانی یافت می‌شود؛ تندرست، نیرومند، ضعیف، بیچاره، جوان، پیر، مرد، زن، باسواد، و بی‌سواد... ولیکن برای هرکدام، در این سفر نقش و مسئولیتی مشخص، خواهد بود. یکی راهنما و بلدی است که مناطق را می‌شناسد و دیگری هم ساقی آب است، سومی دنباله‌رو کاروان است و حواسش به همهٔ افراد، همینطور چهارمی و پنجمی... و بدین صورت و با اینگونه تلاشها، یک گروه و جامعه به حرکت درخواهد آمد و متوقف نخواهد شد، و نقص و خللی هم در میانش نخواهد بود.
علی بن أبی طالب رضی الله عنه می‌گوید: ارزش هر انسانی به اندازهٔ نیکی است که می‌کند.
بزرگان پیشین، در قابلیتها و توان‌ها از یکدیگر متمایز بودند، و هر کدام نیز دست به کاری می‌زد که آن را بلد بود و توانش را داشت، بعضی دیگر نیز بیش از یک کار را بعهده می‌گرفتند، پس بودند از آنان، کسانی که سردمدار انفاق و بخشش بودند، امثال أبی طلحة انصاری و عثمان بن عفان، و بودند کسانی دیگر که جهادگر، سخت‌جان و تکاور بودند، همچون علی بن أبی طالب و خالد بن ولید و دیگران و همچنین کسانی که سخنورانی شیوا کلام و شاعرانی طلایه‌دار بودند همچون امثال حسان بن ثابت؛ رضی الله عنهم أجمعین.


بدنبال دسمتزد مباش
گاها ممکن است اتفاق افتد، کسی که مشغول امر دعوت است، هوای نفس او را بخواند تا به سخنان مردم توجه کند که چه در موردش می‌گویند، و چگونه از او تشکر به عمل می‌آورند، یا چگونه برایش در مجلسی، جای خالی و راه باز می‌کنند، یا در امری از امور دنیا به او خدمت می‌کنند. توجه به این چیزها در اخلاص شخص رخنه و شکاف ایجاد می‌کند، چرا که او برای الله عز وجل به این کار پرداخته؛ نه برای درخواست دستمزد، یا تشکر و قدردانی شدن، یا به اصطلاح برای اینکه نیکی‌اش به نحوی جبران شود.
ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: ...بعنوان پاداش، می‌تواند طلب دعا کند، الله تعالی در مورد کسانی که آنان را ستوده می‌فرماید: ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ       ﭰ ﭱ     ﭲﭼ [footnoteRef:42] و دعا نیز پاداش است همانگونه که در حدیث آمده: "من أسدی إلیکم معروفا فکافئوه، فإن لم تجدوا ما تکافئونه به فادعو له حتی تعلموا أن قد کافأتمونه" (هرکس به شما خوبی روا داشت پس در مقابل، او را پاداش دهید، پس اگر چیزی نیافتید که با آن پاداش او را بدهید، پس برای او دعا کنید تا جاییکه بفهمید پادش او را داده‌اید). حضرت عائشة رضی الله عنها، هرگاه برای قومی صدقه‌ای می‌فرستاد، به فرستاده [پیک] می‌گفت: گوش فرا ده که چه برایمان دعا می‌کنند تا خود نیز همانگونه برایشان دعا کنیم که اجر و پادش‌مان فقط با الله باقی بماند. [42:  . [و می‌گویند:] همانا که ما فقط به خاطر الله به شما غذا می‌دهیم، نه از شما پاداشی می‌خواهیم و نه سپاسی. (انسان: ۹)] 

بعضی از بزرگان پیشین گفته‌اند: اگر طلب کننده‌ای به تو گفت: الله به تو برکت دهد، تو نیز بگو: و الله تو را نیز برکت دهد. هرکس کار خیری برای یکی از مخلوق‌ها [ی الله] انجام داد، حال اگر آن مخلوق پیامبری بود، یا مردی نیکوکار، یا پادشاهی از پادشاهان، یا ثرتمندی از ثروتمندان، پس این کسی که کار خیر را انجام داده، وظیفه دارد که آن کار را فقط و خالصا برای الله انجام داده و بدین وسیله درپی خوشنودی الله باشد، نه برای اینکه بدان ترتیب، از آن مخلوق مطالبهٔ پاداش، یا دعا، و یا چیز دیگری کند، نه از پیامبر و نه از مرد نیکوکار و نه از فرشتگان، پس همانا که الله بندگان را امر نموده تا تنها او را عبادت کنند و دینشان را خالص، برای او بگردانند[footnoteRef:43]. [43:  . مجموع الفتاوی (۱/۱۸۰).] 



آسان شدن امر دعوت
یکی از نعمت‌های الله عز وجل این است که وسایل و راه‌های دعوت برای هر فردی سهل و آسان است. از جملهٔ آنچه ما در این رابطه، خود شاهد آنیم:
۱- پذیرش حق از جانب مردم، آنهم به گونه‌ای بی‌نظیر، و این موضوع قابل ملاحظه و مشاهده است. بعضی وقتها اتفاق می‌افتد که برای مدتی از شخصی دور می‌شوی و پس از آن او را می‌بینی در حالی که به کلی تغییر کرده. دیگری هم فقط یک کلمه به او می‌گویی، و او به یکباره همچون کسی که در حال غرق شدن است تو را می‌چسبد و می‌خواهد که بیشتر برایشان بگویی. پس به همین خاطر است که خیلی‌ها این چند ساله را سالهای بازگشت به سوی الله عز وجل می‌نامند.
۲- نعمت حیات و زندگانی که تو در آن به سر می‌بری، یکی از بزرگترین نعمت‌ها برای پرداختن به کار دعوت است، عمر تو سالهایی اندک و ناچیز هستند که اگر از آنها استفاده کردی، کرده‌ای؛ و گرنه بر تو بیهوده تباه خواهند شد. تو امروز در یک منزل موقت هستی، پس برای منزلی ماندگار و جاویدان تلاش و عمل کن.
۳- الله اموال بسیار هنگفتی را به ما نعمت داده، و ما از آنها برای اموری بی‌اهمیت و بی‌ارزش و بسیاری تجملات خرج می‌کنیم، در حالی که امر دعوت واجب‌تر و مستحق‌تر بوده، همچنین ماندگارتر و بادوام‌تر. و الله عز وجل انفاق کنندگان را چندین برابر، اجر و پاداش وعده داده ست: ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ... ﭼ[footnoteRef:44] [44:  . کیست که به الله قرض دهد، قرضی نیکو، تا آن را برای او چندین برابر کند؟... (بقره: ۲۴۵)] 

۴- سلامتی و تندرستی دو نعمت هستند که کمک می‌کنند تا هر کاری بدون مانع انجام شود. من در شهر طائف بیماری را دیدم که هیچ جای بدنش تکان نمی‌خورد مگر تنها سرش. او - الله توفیقش دهد - در بیمارستان به کار دعوت مشغول بود، و چند پرستار مرد و زن به دستان او مسلمان شده بودند، وی هرکسی را که می‌دید یا با او روبرو می‌شد، نصیحت می‌کرد. حتی مسئولین را نیز در مسائل عمومی مخاطب قرار می‌داد.
۵- علم دینی، نعمتی است گرانبها و بزرگ، اما انتشار دعوت حد و مرزی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گوید: "از من من به دیگران برسانید حتی به اندازهٔ یک آیه"، و امروزه بسیاری هستند که علم شرعی فراوانی دارند، ولی برای رساندن آن به دیگران هیچ اقدامی نمی‌کند، حتی با وجود وسایل و راه‌های بسیار، تا جاییکه حتی یک شخص عادی، که خواندن و نوشتن هم نمی‌داند، می‌تواند با بهره‌گیری از این وسایل موجود، در امر دعوت سهیم شود، مانند پخش کردن کتاب و نوار کاست، و غیره.
۶- استفاده نمودن از وسایل نوین، مانند تلفن و وسایل ارتباطی دیگری همچون اینترنت، و خدمات سریع پستی. اینها وسایل و ابزاری هستند که در گذشته وجود نداشته‌اند.
۷- فراوانی کتاب و نوار کاست اسلامی، به مبلغ‌هایی بسیار اندک. تا بحال ندیده‌ایم اینچنین زمانه‌ای را که علما و دانشمندان، قاره‌های پنجگانه را به سادگی بگردند و همچنین علم آنان هم از طریق امواج رادیویی منتشر شود. با یک کتاب به قیمت یک ریال [سعودی]، امکان دارد، یک کافر، مسلمان و یا یک گمراه، هدایت شود.
۸- بدون شک نبودن عوامل بازدارنده در هیچ جایی، در انتشار این دین تأثیر خواهد داشت. بنگر در حال رسول الله صلی الله علیه و سلم که چگونه عرب و غیرعرب هرکدام تیری از ترکش خود، به سوی او صلی الله علیه و سلم پرتاب کردند. اما تو ای دوست عزیز چه کسی تو را از امر دعوت مانع شده؟ آیا سرت شکافته و به دو نیم شده تا از دعوت بترسی و دست بکشی؟ بلکه برعکس می‌بینیم که تاجر مواد مخدر و توزیع کننده‌اش، برای انتشار فساد و تباهی خویش، بیشتر از بعضی‌ها همت و شجاعت بخرج می‌دهند!


نکته‌ای جالب
ابن قیم رحمه الله می‌گوید: موضوعی هست که باید نسبت به آن هوشیار بود؛ و آن این است که: این امکان وجود دارد که یک عمل معین، برای یک شخص به نسبت شخصی دیگر بهتر و برتر باشد؛ پس شخص ثرتمندی که مال و اموالش بسیار گشته و نفس او، اجازه نمی‌دهد که چیزی از آن را بخشش کند، پس صدقه دادن و ایثار کردن برای این شخص بهتر و برتر از خواندن نماز شب و روزهٔ نافله گرفتن است. شخص شجاع و دلیری که دشمن از سلطه و نفوذ او در هراس است، پس یک ساعت ایستادن در صف و جهاد با دشمنان الله، برای او بهتر از حج و روزه و صدقه و کارهای داوطلبانه [غیر واجب] است. شخص عالمی که سنت را شناخته و حلال و حرام را می‌داند و راه‌های خیر را از شر تشخیص می‌دهد، پس درآمیختگی‌ با جماعت مردم و آموزش و سفارش کردن آنان به امور دینی، بهتر است برایش از خلوت اختیار کردن و گذاشتن تمام وقتش برای نماز و تلاوت قرآن و تسبیح گفتن. حاکمی که الله او را بر مسند حکومت نشانده تا بین بندگانش قضاوت و حکم کند، پس ساعتی نشستن او و بررسی دادخواست‌ها، و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار، و اجرا نمودن حدود شرعی و یاری کردن اهل حق و ریشه‌کن کردن اهل باطل، برایش بهتر از سالها عبادتی است که دیگری انجام می‌دهد. و هرکسی هم که اشتیاق معاشرت با زن بر او غلبه کرده، پس روزه گرفتن برای این شخص بهتر از ذکر کردن و صدقه دادنی است، که دیگران بدان می‌پردازند[footnoteRef:45]. [45:  . عدة الصابرین (۹۳).] 



لحظه‌ها
- چند سال پیش به طائف رفتم، و به ناچار مجبور شدم سری هم به منطقهٔ صنعتی آنجا بزنم تا خرابی کوچکی را که برای اتومبیلم بوجود آمده بود برطرف کنم. کار تعمیر کمتر از یک ساعت طول کشید. جوانی که با من همراه بود، کتابی به دست آن تعمیرکار عرب داد، پس او به یکباره، همینطور شروع کرد به دعا کردن و گفت: من پانزده سال است که اینجا هستم و اصلا هم نماز نمی‌خوانم، و تابحال هم کسی کتابی به دست من نداده، مگر تا به امروز.
ما گفتیم: اگر این مرد راست می‌گوید، پس این موضوع، دو مصیبت بسیار بزرگ است: مصیبت ترک نماز و مصیبت نبود دعوت.
- جوانی از ده سال پیش هدف خود را خدمت به فقرا و یتیمان در محله‌های فقیرنشین قرار داده بود، و این کار را از زمان دانشجویی‌اش در دانشگاه، شروع کرده بود، سپس آنقدر ادامه داد تا اینکه به او اجازه داده شد، در وسط محله مؤسسه‌ای خیریه بنا کند، و هنوز هم همچنان با همان همت و با همان انرژی فعالیت می‌کند، و حتی تک تک فقرا و یتیمان را به اسم می‌شناسد. او به همراه کمک‌های ماهیانه، کتاب و نوار کاستی هم توزیع می‌کند، تا مستمندان هم از غذای جسم بهره‌مند شوند و هم از غذای قلب.
در مسیر جاده و سفر، تابلوهایی کوچک در کناره‌های جاده با تو همراه هستند، بر آنها نوشته‌هایی نقش بسته که تو را به تسبیح گفتن، لا اله الا الله گفتن، تکبیر گفتن و یا درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه  سلم؛ یادآور می‌شوند. و اینگونه تنهایی و وحشت مسیر را برطرف کرده و غفلت‌زده را بیدار می‌کنند. پس خوشا به حال کسی که چنین کاری کرده [نصب تابلو] و الله به او به نیکی کند همانگونه که وی به مسافران نیکی کرده. بعضی دیگر نیز در اقدامی مشابه، به این فکر افتاده‌اند که این کلمات نیکو را بر تابلوهایی درون شهرها نصب کنند، آنهم با اجاره کردن تابلوهای دعا، در برابر مبلغی از مال.
- یکی دیگر نیز به پایانهٔ مسافربری رفته و به دفتر اداری آنجا، مجموعهٔ بزرگی از نوارهای قرآن کریم داده و با آنان شرط کرده که اینها را در اتوبوس‌هایی قرار دهند که در حال رفتن هستند، تا مسافران کتاب الله عز وجل را بشنوند، و باری دیگر هم نوارهای سخنرانی علما و بزرگان. به اتوبوس‌های عازم مکه نیز، نوارهایی در مورد توضیح چگونگی بجای آوردن مناسک عمرة و حج، اختصاص داده.
- یکی از افراد مشغول به دعوت در انجمن‌های اسلامی، داستان عجیبی برایم تعریف کرده و گفت: برای ملاقات شخصی به هتلی رفتم و در سالن هتل منتظر او ماندم. کنارم مردی اهل فیلیپین نشسته بود، پس سر سخن را با او باز کردم. او هم به من گفت: در حال حاضر، من در حال ساختن مسجدی در فیلیپین هستم. آن دعوتگر گفت وقتی آن مرد از اوضاع مسجد برایم گفت و اینکه چه مقدار مبلغ دیگری، هنوز لازم است. دستم را در جیبم بردم و اسکناسی بیرون آوردم، و دیدم که پانصد ریالی [سعودی] است؛ او گفت [دعوتگر]: نفسم با من کلنجار رفت که این مبلغ زیاد است، اصلا امکان دارد این مرد راست نگفته باشد، چرا خیلی زود جوگیر و احساساتی می‌شوی؟ اما وقتی دیدم که آن مرد پانصد ریالی را دیده، دیگر خجالت کشیدم [که آن را برگردانم] و اسکناس را به او دادم و گفتم: این کمکی است برای ساخت مسجد، [دعوتگر] گفت: آن مرد اسکناس را به من بازگردانده و گفت: من مسجد را با پول دستمزد خودم می‌سازم و نمی‌خواهم کسی در این کار با من سهیم باشد. هر ماه مبلغی از دستمزد خویش را به ساخت مسجد اختصاص می‌دهم.
دعوتگر گفت: پس در آن لحظه چه بسیار ناراحت و اندوهگین شدم، بخاطر گمان بدی که به نسبت او برده و بخاطر آنچه از بخیلی و خساستی که به خود راه داده بودم.
- زنی دیگر سعی در خوشحال کردن فقرا و بی‌چارگان، و آرام نمودن پریشانی آنان می‌کند، همچنین تلاش برای داخل کردن سرور و شادمانی به قلب‌هایشان؛ یکی از روزها به یکی از پسران خود گفت: این دویست ریال را بگیر و با آن "مطبق" [نوعی غذا] بخر و بعد از نماز عشاء، به این خانه‌ها برو، تا فقرا و فرزندانشان بوسیلهٔ خوردن این وعدهٔ غذا، که شاید تا بحال اسمش را هم نشنیده‌اند و یا شنیده اما نخورده‌اند، شادمان گردند.
با وجود اینکه می‌بینیم افراد ملتزم و پایبند دین، بسیارند اما کار و عمل‌شان در مسیر دعوت بسوی الله عز وجل، بسیار اندک است. به همین خاطر هم هست که پلیدی و شرارت همه جا زیاد شده و اهالی فسق و فجور و زشتی، بزرگ و ارجمند شده‌اند.
- به یاد دارم که یکبار به یکی از دفاتر انجمن‌های اسلامی سر زدم، پس صحبت در مورد منطقهٔ صنعتی شروع شد که در همسایگی آن دفتر قرار داشت، و اینکه چه اقداماتی برای کارکنانی که به سوی این دفتر نمی‌آیند انجام داده‌اند. مدیر آن دفتر به من گفت: ما اینجا یک اتومبیل (ون) داریم، پس آن را مملو از کتاب کرده و یک کارگر نیز به همراهت می‌فرستیم تا تو را یاری دهد. ما فقط به یک شخص عربستانی نیازمندیم که در رأس کار باشد، برای سخن گفتن و حفظ ظاهر تا همه چیز کامل و درست باشد، چند روزی به همین منوال گذشت و من هربار که گروهی از جوانان را می‌دیدم، نیازمندی آن دفتر را برایشان می‌گفتم؛ اما تا جایی که من خبر دارم هیچ کس به صورت مداوم به آنجا نرفته.
از این داستان گذشته و بگذریم، پس می‌پرسم: تعداد دفاتر انجمن‌های اسلامی و مؤسسه‌های خیریه و یاری‌رسان و جمعیت‌های نیکوکاری، مثلا در شهر ریاض یا جده چقدر است؟ همانا که اعدادی مبارک هستند. اما به نسبت افراد ملتزم و پابندی که در ریاض هستند، چه تعداد افراد در این اماکن مشغول همکاری هستند؟ واقعا که نسبتی بسیار اندک و پایین است. با توجه به این امر که؛ فرصت‌ها متنوع و گوناگون بوده، و اماکن این دفاتر و جمعیت‌ها نیز در موقعیت‌هایی مختلف و پراکنده قرار دارد و مسیرهای شغلی و عبوری نیز به هر سمت و سویی؛ و غیره.


امام مسجد
امام مسجد نقشی بزرگ و فعال در انتشار امر دعوت در محله و منطقهٔ خود به عهده خواهد داشت، و از جملهٔ برجسته‌ترین روشهای متداول در این راستا، که همه با آن آشناییم: خواندن درسی روزانه از یکی از کتاب‌های معتبر، یا دعوت بعمل آوردن از علما و دعوتگران، برای سخنرانی کردن است. همچنین سرکشی کردن به اهل محل و همسایگان، برپا کردن حلقه‌های حفظ قرآن کریم و توجه به آن، و دیگر کارهای بزرگ. از زیباترین روشهای دعوی که من از آنها شنیده‌ام، دو روش هستند از این قرار:
اولی: یکی از ائمه موفق مساجد، با پایان یافتن سال تحصیلی، میان تمامی خانه‌های محله، تبلیغاتی توزیع کرده که در آنها خبر داده بود، جوایزی وجود خواهد داشت برای قبول شدگان، در همهٔ دوره‌های تحصیلی، و نام‌های جوایز را هم لیست کرده بود که همه گرانبها بودند. شرط آن را نیز به همراه داشتن نسخه‌ای از کارنامه، بدون در نظر داشتن نمرهٔ قبولی، قرار داده بود. و همچنین حضور ولی دانش‌آموز بعنوان شرطی اساسی.
پس هنوز جشن که قرار بود، بعد از نماز مغرب باشد، شروع نشده بود که مسجد مملو و لبریز از نمازگزاران که همان اولیای دانش‌آموزان باشند، شد. بعضی از آنان برای اولین بار بود که قدم به مسجد می‌گذاشتند. بعد از نماز سخنرانی بسیار خوبی درخور حال امثال این دسته از اشخاص صورت گرفت، سپس مراحل بعدی جشن اجرا شد تا موقع نماز عشاء فرارسید، و پس از آن نیز جوایز اهدا و توزیع شد. این فکر، طرحی بسیار جالب و موفق بود و کار به اینجا ختم شد که به همراه جوایز اصلی کودکان، کتابها و نوارهایی نیز برای هدایت و اصلاح خانه‌ها، توزیع گردید.
در پایان جشن، وعده‌ای برای یک ماه بعد نیز مشخص و تعیین شد؛ برای مجالس سخنرانی و مسابقاتی از این قبیل. امام مسجد گفت: مردمانی جمع شدند که قبل از این آنها را ندیده بودم، و مسجد حتی بیشتر از روز جمعه، مملو نمازگزار شده بود... و همچنین کودکانی که پدران خود را می آوردند.
دوم: امام موفق مسجدی به بعضی از همسایگان، پیشنهاد کرد که پاکت‌های پلاستیکی بزرگی آماده کنند و یک جلد کتاب در زمینهٔ علم شرعی و علاوه‌بر آن، کتابی دیگر [کتابچه‌ای] و نوار کاستی و یک مجلهٔ ماهنامه، در آنها قرار دهند تا به صورت اشتراک ماهیانه‌ای به مبلغی کم، توزیع شوند. تا به هر خانه در سال، ۱۲ جلد کتاب در زمینهٔ علوم گوناگون من جمله، تفسیر، حدیث، فقه، سیرت و غیره؛ وارد شود. که بدین ترتیب در هر منزلی، کتابخانهٔ اسلامی کوچکی بوجود می‌آید، البته سوای آن کتابچه‌ها و نوارها و مجله‌های اسلامی. همچنین قرار دادن اشتراکی ممتاز [بیش از یک اشتراک] برای کسی که بخواهد در کار خیر سهیم باشد، و آن را به عنوان هدیه‌ای، برای همسایه یا همسایگانی که خود اقدام به شرکت در این برنامه [تهیه اشتراک] نکرده‌اند بفرستد.
من به آن امام گفتم: ای کاش من هم همسایهٔ شما بودم تا از این تعداد کتاب و نوار و کتابچه به من هم می‌رسید، پس [امام] گفت: تو را مژده باد، که از مسجد من شروع کردی، پس اینک من از جایی دیگر نیز مشترک دارم [یعنی خارج از شهر]، چرا که در شهر من شش مسجد وجود دارند که من این برنامه را در آنجاها نیز پیاده کرده‌ام.

از روشهای بپاخاستن برای رسالت مسجد محله:
الف- برپایی حلقه‌های ثابت آموزش قرآن کریم و حدیث نبوی و بعضی آداب اسلامی؛ برای فرزندان محله. بردن شاگردان ممتاز، به ملاقات علما و طلاب علم.
ب- ملاقات کسانی که به نماز جماعت نمی‌آیند و پرس و جو از حال و احوال آنان، و یاد‌آوری آنان به اهمیت ادای نماز در مسجد. همچنین اهدا نمودن بعضی کتابچه‌ها و فتواها و مجله‌های سودمند و نوارهای مفید به آنان.
ج- ترتیب دادن نشست‌های دوره‌ای دوبار در ماه، برای اهل محل - که بدور از اسراف تبذیر هم باشد - و درخلال آن پرداختن به امور مفید و بامنفعت، و معالجه اوضاع دیگر محله‌ها.
د- برگزاری مسابقه‌های فرهنگی، هر چهار ماه یکبار برای تمامی ساکنان محله، بطوری که این مسابقه‌ها متناسب برای تمامی خانه‌ها باشد [یعنی در خور حال هر قشری باشد] و تهیهٔ جوایزی مناسب برای این منظور.
هـ- هرچند مدت یکبار، دعوت کردن طلبهٔ علم به مسجد، برای ارشاد کردن و توجیه کردن. مثلا هر دو هفته یکبار.
و- ملاقات صاحبان فروشگاههای تعاونی و بازارهای تجاری، و یادآور شدن آنان به حرام بودن فروش دخانیات و مجله‌های فاسد، و آوردن فتواهای صادر شده در این زمینه، برای آنان. تحریم اقتصادی آنان، تا زمانی که دست از فروختن آنچه الله حرام کرده بردارند. همچنین صاحبان مغازه‌هایی که قلیان، و نوارهای موسیقی و آوازه‌خوانی می‌فروشند، و سلمانی‌ها. یادآوردی آنان به حدیث نبوی: "کل جسد[footnoteRef:46] نبت من السحت فالنار أولی بها"[footnoteRef:47]. (هر جسدی که از حرام روییده باشد، پس آتش به آن اولی ترست). [46:  . مترجم: این روایت را که در آن لفظ "جسد" آمده باشد نیافتم، بلکه در روایت بجای آن لفظ "لحم" به معنای گوشت، ذکر شده.]  [47:  .  سنداین روایت ضعیف است، اما امام احمد رحمه الله روایتی نزدیک به این روایت دارد که صحت آن به درجهٔ ‌حسن می‌رسد.] 

کارهایی که امام می‌تواند به آنها بپردازد قابل شمار نیستند، مانند سرکشی به وضعیت ایتام و بیوه‌ها و محتاجان و بسیاری امور دیگر.


دعوت در مدارس
مدارس از مهم‌ترین مکان‌ها برای امر دعوت و تربیت هستند، و بلکه وسیع‌ترین مکان برای این امر. و آموزگاری نیز که دغدغهٔ این دین را در سر دارد، در واقع یک امت است در قالب یک مرد... من برای احیای این امر پیشنهادهایی را مطرح می‌کنم که بعضا چندی را شنیده و چندی دیگر را دیده‌ام، من جمله:
۱- پیاده کردن فعالیتهایی فرهنگی ماهانه، که در آن هدایای ارزشمندی نیز اهدا می‌شود، و هر ماه یک کتاب برای مسابقه تعیین شده که جوایز آن نیز کتاب یا نوار، یا دیگر جوایز متناسب با خواستهٔ هر کدام از رده‌های سنی، باشد. و بدین ترتیب، شرکت‌کنندگان پسر و دختر در هر گروه و رده، کلا جمعیت زیادی خواهند بود، و همینطور هدایای دعوی ارزشمندی که به خانه‌ها برده می‌شوند.
۲- تمرکز داشتن بر امر دعوت به هنگام درس دادن، و ایجاد حس مواظبت بر واجبات و دوری کردن از محرامات در دانش‌آموزان پسر و دختر. و بیان ارتباط میان این امور و احوال واقعی مردم. در کتاب "امانة التعلیم" نمونه‌هایی در این زمینه بسیار وجود دارد. مخصوصا برای آموزگاران مرد و زن.
۳- آوردن سخنرانان مرد و زن از بیرون مدرسه، بمنظور ایجاد تغییر و تحول در فضای تعلیم و تربیت، و در روحیه دانش‌آموزان. سخنران نیز می‌تواند با دقت، موضوعاتی را انتخاب کرده که برای همهٔ دانش‌آموزان مفید و سودمند باشد و با استفاده از داستان‌ها و مشاهده‌های عینی، هر چه بهتر برای فهم و درک این موضوعات به دانش‌آموزان کمک کند.
۴- ایجاد روابطی دوستانه برای بدست آوردن دل دانش‌آموزان و ایجاد حس مهم بودن در وجودشان، و نزدیک شدن به آنان و رفع مشکلاتشان.
بیاد دارم یکی از ائمهٔ مساجد، برایم تعریف کرد؛ موضوعی که سبب شد تا او کتاب الله عز وجل را حفظ کند این بوده که یکی از آموزگاران از او می‌پرسد: چقدر از کتاب الله را حفظ هستی؟ او گفت، من هم جواب دادم: چهار جزء، پس گفت: این شایستهٔ تو نیست. و اینقدر با من مرور کرد و به من گوش فراداد تا سرانجام حفظ کردن کتاب الله عز وجل برایم میسر گشت.
معلم دیگری می‌گوید: در مرحلهٔ دبیرستان درس می‌دادم، پس با دانش‌آموزی سهل‌انگار مواجه شدم که کند ذهن بود و همکلاسی‌هایش را هم اذیت می‌کرد، و هیچ کدام از تکالیفش را نیز انجام نمی‌داد و هیچ درسی را هم حفظ نمی‌کرد. معلم می‌گوید: پس او را به اتاقی خلوت بردم و به او گفتم: تو دانش‌آموزی هستی که توان مدیریت داری. درست نیست که کارهایی غلط انجام دهی، تو می‌توانی یک مدرسه را بکلی اداره کنی. پس به همین خاطر هم تو را مسئول برقراری نظم و آرامش می‌کنم. دانش‌آموز گفت: من!، پس گفتم: بله تو، و این مسئولیت را به نحو احسن و به بهترین روش انجام خواهی داد. معلم گفت: بعد از آن، وضعیت آن دانش‌آموز تغییر کرد و مؤدب و درس‌خوان شد. تا جایی که پدرش به نزد من آمد و گفت: با پسرم چه کرده‌ای؟ وضعیتش تغییر کرده، و اوضاعش درست و نیکو شده. گفتم: این فقط نتیجهٔ یک بازبینی کوچک و تجربه‌هایی در زمینهٔ تربیت بود. من فقط تمام انرژی و جنبشی را که او در وجود خود داشت به نفع مدرسه گرداندم. و موفق شدم که مسیر این جریان انرژی و نیرو را از سمت آزار و اذیت، و آشفتگی، به سمت منفعت و نظم و انضباط، تغییر دهم.
۵- مدرسهٔ موفقی در اواخر ماه شعبان برگه‌ای خط‌کشی شده تهیه می‌کرد، شامل جدولی برای ماه رمضان که در آن خانه‌هایی برای نمازهای پنجگانه و برای روزه مشخص می‌کرد، همچنین جدولی برای قرائت قرآن و حفظ آن. و این برگه‌ها را میان دانش‌آموزان دختر مرحلهٔ ابتدائی توزیع می‌کرد. سپس در ماه شوال برگه‌ها را جمع‌آوری می‌کرد که نتیجه، امری قابل توجه می‌بود. این مدرسه کودکان را تربیت کرده و آنان را به نماز، روزه، قرائت و حفظ قرآن عادت داده بود. پس در تنها یک ورقه، چقدر سنت حسنه‌ای که دال بر کار نیکویی است که این مدرسه در حق دانش‌آموزان خود انجام داده؛ وجود خواهد داشت؟!

دعوتگری بدون وسائلی کامل
بعضی از برادران به انتظار می‌نشینند تا همه چیز مرتب و تمام شود. مکان و کتاب و نوار هم موجود، و یا حتی زمینه هم آماده شده باشد. اما این لیستی که باب دل باشد هرگز تکمیل نخواهد شد. یا از طرفی هم شاید که، اصلا نتیجهٔ مطلوب حاصل نشود!
پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث خود: "بلغوا عنی ولو آیة" را حجتی بر ما قرار داده. نگفته که کل قرآن، یا نصف آن، یا یک چهارم آن. بلکه گفته: یک آیه، و این یک آیه نزد بسیاری اشخاص یافت می‌شود.
پس بیاید تا با هم سری بزنیم به حال یکی از بزرگ‌ترین دعوتگران تاریخ... او در تاریکی زندان به سر می‌برد، در پس دراوزه‌هایی بسته و محکم، میان دیوارهایی ستبر و قطور، در مکانی تاریک و وحشت‌ناک، میان نگهبانانی همیشه بیدار. اما با این همه، و با وجود اینکه هیچ وسیله‌ای نداشت و امکانات هم بسیار بسیار اندک بود، اما او باز هم در زندان به دعوت پرداخت... او حضرت یوسف علیه السلام است: ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ[footnoteRef:48]. [48:  . این آیه پیش‌تر ذکر شده.] 

پس حال و روز حضرت یوسف علیه السلام کجا، و حال و روز ما کجا؟ یقینا برای دعوت به سوی الله عز وجل، با فراهمی و فراوانی وسایل و اسباب مشخص، دیگر هیچ بهانه و عذری وجود نخواهد داشت. و تنها چیزی که باقی خواهد ماند عمل کردن است، تنها همت و اراده.
حتی آن شخص فقیر و محروم، آن شخصی که خواندن  ونوشتن نمی‌تواند، و در میان ریگهای بیابان و بدور از مردم به گذران زندگی خویش مشغول است... او هم از سلاحی نفوذپذیر برخوردار بوده، و تیرهایی در ترکش دارد که به خطا نخواهند رفت. او هم می‌تواند به اسلام و اهالی آن، و به علما و دعوتگران، و به جوانان و زنان مسلمان خدمت کند. دستهایش را بسوی آسمان بلند کرده در هر زمان به درگاه الله دعا کند. و با دلی نرم و چشمانی خیس از الله بخواهد که اوضاع امت را سر و سامان داده، و مکر و حیلهٔ دشمنان و شر مفسدان را از سر آنان بردارد. او هرچند هم که دستانش از مال دنیا خالی باشد، اما به إذن الله، هرگز از دعایی راستین و از اعماق وجود، برای این دین خالی نخواهد بود.


از کارهای دیگران
 کسی همچون من حق ندارد کارهایی که دیگران بخاطر الله عز وجل انجام می‌دهند را مورد بررسی قرار دهد تا از آنها سر دربیاورد. اما نمونه‌ای چند را، فقط برای برانگیختن همت‌ها و احیای اراده‌ها، بیان می‌کنم.
- یکی از این افراد، شخصی است که هر از گاهی، کتابهایی به زبان عربی و دیگر زبانها با خود برداشته و به باسکول‌هایی می‌رود، که در اتوبانها قرار دارند. و هر ماشین سنگینی که به این محل ‌وارد می‌شود، کتابی به رانندهٔ آن می‌دهد که مناسب حالش [زبانش] است. یکی از برادران به من گفت که آن شخص در مدت زمانی کمتر از سه ساعت توانسته بیش از پانصد جلد کتاب توزیع کند.
او دلیلش برای اقدام به این کار را اینگونه بیان کرده که، چون آن رانندگان وقت این را نداشته که به دفاتر انجمن‌های اسلامی یا هیأتهای دعوتگری بروند. پس از خواندن کتابها محروم خواهند ماند. لذا من خود به توقفگاه اجباری آنان در خارج از شهر می‌روم. و کسی هم که سواد خواندن ندارد پس نوار کاستی به زبان خودش به او اهدا می‌کنم، و اگر هم نتوانستم که بفهمم زبانش چیست و یا اینکه نواری به زبان او نداشتم، نوار کاستی از تلاوت یکی از ائمهٔ حرم به او هدیه می‌دهم.
- هفت سال پیش بعضی از جوانان شروع کردند به توزیع کتاب، بین حجاجی که برای حج می‌آمدند. آنان این کتابها را در اتومبیل‌های خود حمل می‌کردند. این کار خیر و نیکو اینقدر ادامه یافت که آنان توانستند دفتری با مجوز، برای این کار داشته باشند. آنان با همکاری و حمایت دیگر مؤسسه‌های دعوتگری و نهادهای خیریه توانستند تنها در یک سال، بیش از هشت میلیون نسخهٔ کتاب توزیع کنند.
- یکی دیگر نیز از خود وقت گذاشته و گزیده‌هایی از بروشورها و مجله‌های خوب و مفید، انتخاب کرده و می‌نوشت. سپس آنها را برای روزنامه‌ها فرستاده و می‌گفت: برایم مهم نیست که همهٔ اینها را کلا منتشر کنید، فقط چندتای آنها هم کافی است. و شروع کرد به فرستادن مطالبی در مورد استعمال دخانیات و زیان‌های آن، سفارش‌هایی در مورد تربیت فرزندان، حقوق زن و شوهر، فضیلت روز عاشورا، هشدار دادن در مورد بدعت‌هایی که در ماه رجب و شعبان صورت می‌گیرند، و موضاعاتی از این قبیل. فقط قلم خود را بر روی کاغذ کشیده و می‌نویسد، یا اینکه با استفاده از کامپیوتر تایپ می‌کند، و برای روزنامه‌ها و مجله‌ها می‌فرستد.
چند نفر هستند مردمانی که نوشته‌های او را می‌خوانند؟ به نظر من، کسانی که این مطالب نقل قول شده و گزیده شده را در روزنامه‌ها می‌خوانند، بیشتر از آن کسانی هستند که اصل بروشور [منبع مطلب] را می‌خوانند. آیا این دروازهٔ خیر و نیکوکاری بزرگی نیست؟
- چند سال پیش یک دعوتگر آمریکایی را دیدم که از سخنانش در عجب مانده بودیم: همانا که تمام ساعت‌های روزانهٔ من در امر دعوت سپری می‌شود، فقط وقت خوابیدن است که در آن دعوت نمی‌دهم. اما بقیه وقتم را همگی به دعوت مشغولم؛ در اتومبیل، در شرکت، در مسجد و در خانه. او با همت و شور و اشتیاقی که داشت، مرا بیاد آنچه از حال و روز بزرگان پیشین رحمهم الله، می‌خوانیم؛ می‌انداخت. بعضی از دعوتگران، کارهای جوانان امروزی را در امر دعوت، همانند بادکنکی مثال می‌زنند که به سرعت باد شده، اما در دم خالی می‌شود. در حقیقت، این واقعیت بعضی از جوانان امروز است که برای چند روز جوگیر شده و شور و شوق دارند، اما پس از آن، نورشان خاموش و اثرشان متلاشی می‌گرد. (الله یاری رسان است)[footnoteRef:49]. و حدیث پیامبر علیه الصلاة و السلام، روشنگر راه کسی است که می‌خواهد مداومت داشته باشد"خیر العمل أدومه وإن قل". [49:  . والله المستعان؛ عبارت عربی این دعا است که به هنگام دیدین و یا مواجه شدن با سختی و مشکلات و مصیبت، گفته می‌شود.] 

- یکی از معلمان از کانال یکی از مؤسسه‌های خیریه، پروژه‌ای خیریه را به همکاران خود پیشنهاد داد و مطرح نمود. او گفت: پس معلمان شوق‌زده شده و از این پروژه تعریف و استقبال کردند و قول همکاری [مالی] دادند. آن معلم گفت: به آنان گفتم: اینگونه برای اخلاص نیز بهتر بوده و از ریا و تظاهر هم دور تر خواهد بود که صندوقی درست کرده و یکی از دانش‌آموزان مسئول گرداندن آن باشد، پس اینگونه شد.
معلم می‌گوید: آن صندوق به نزد من بازگشت، آنهم بعد از اینکه میان بیش از چهل معلم، چرخیده بود. ولیکن وقتی من آن صندوق را باز کردم، حتی یک ریال هم در آن نیافتم. آیا این یک مصیبت نیست؟ إنا لله وإنا إلیه راجعون.
- سفر کردن وسیله‌ای بزرگ برای دعوتگری است، و یکی از روشهای استفاده از این وسیله، به همراه داشتن کتاب‌هایی است که در طول سفر در جایگاه‌ها و مسجدها توزیع شوند، همچنین در روستاها و هجره‌هایی که در طول مسیر از آنجا می‌گذریم. یا می‌توان به دست امام مسجد یا مؤذن مسجد سپرده و یا هم در درمانگاه‌های روستاها قرار دهیم، چرا که آنان نیاز شدیدتری به این کتابها دارند.
- یکی دیگر از زنان، اینگونه دید که پس از چند سال، یک دعوتگر از قعر خانه‌اش فارغ التحصیل کند. و آن دعوتگر، زن خدمتکارش بود که با او شروع کرد به حفظ نمودن سوره‌های قرآن، سپس کتاب‌ها و نوارهای اسلامی برایش آورد، و بعد از آن نیز عقیدهٔ صحیح را برایش شرح داد و از بدعت‌ها و امور شرک‌آمیز برحذر داشت. او گفت: امید دارم که او در روستای خویش یک دعوتگر شود... بگذر از خدمتکاران بسیاری که از خانه‌ها می‌روند؛ آشپزی را خوب یادگرفته، اما از دین چیزی نمی‌دانند مگر همان اندازه که قبل از آمدن، می‌دانستند.
اگر، هر زنی اینگونه احساس مسئولیت، نسبت به این امر داشت، حتما سالیانه صدها هزار دعوتگر فارغ التحصیل، داشتیم.
- او در یک مغازهٔ نانوایی کار می‌کند و هر روز صبح، رادیو قرآن کریم را باز می‌گذارد و همچنین هم بسیاری سخنرانی و موعظه با خود دارد، پس الله اینگونه تمام کسانی را که برای خرید به آنجا می‌روند، از این امر بهره‌مند می‌گرداند. و این شخص با این کار خیر خود، از بسیاری درس‌خوانده‌های بیکار و علاف، بهتر و برتر است.
- زنی با یک مرد غیرپایبند که خانواده‌ای نیز این چنین داشت، ازدواج کرد. پس این اتفاق چنان شوکی را به او وارد ساخت که تا مدت زمانی او را گیج و منگ ساخته بود، اما زمانی که به خود آمد، فهمید تنها راه چاره، راهی است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رفته است. پس کمر بست و دست به کار شد، و از نرم‌ترین و آسان‌ترین اعضای خانواده و فامیل شروع کرد، از دختر بچه‌های کوچک. خود را فدای خدمت به همهٔ خانواده کرد، پس نه خسته شد و نه رنجور،  و نه غر زد و نه شکایت کرد. تا اینکه فقط بعضی‌ها او را دوست می‌داشتند ولی با این وجود او می‌گفت: [بدست آمدن دل] همین بعضی‌ها هم خودش نعمتی است. سالها گذشت و او همچنان بر همین منوال بود و از تمسخرها، گوشه و کنایه‌ها، و از نگاههای زیر چشمی، رنج می‌برد. اما او صبور بود، و انتظار و توقع همهٔ این چیزها را داشت و تحمل آنها را به حساب اجر و پادش خود می‌گذاشت. تا اینکه آن دختر بچه‌ها بزرگ شدند و الله با هدایت خانواده او را نجات داد. اما این نجات، با غر زدن و شکوه‌گری، با شیون و زاری، و با ضعف نشان دادن و ترک دعوت، حاصل نمی‌شود. بلکه این، نتیجهٔ صبر و همتی بلند، و دعا و تحمل کردن و بجان خریدن سختی‌ها و مشقت‌ها است.
- حضرت موسی علیه السلام به نزد پروردگار خویش منزلت و مقام به سزایی دارد، مخصوصا بخاطر همتی که در امر دعوت داشت، تا جاییکه الله او را به سبب همتش در امر دعوت، مورد بخشش و مغفرت خود قرار داده، و او را بخشید. همانگونه که ابن قیم رحمه الله در کتاب خویش "مدارج السالکین" به نقل از ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید:
بنگر به حال موسی علیه السلام که ألواح را که کلام الله در آنها بود، کلامی که به دست خود نوشته بود؛ به زمین پرت کرد و آنها را شکست، همچنین ریش پیامبری همچون خود را گرفته و کشید، و سیلی بر چشم ملک الموت زد که چشمش از جا در آمد، و در شب إسراء، در حق محمد صلی الله علیه و سلم، پروردگار خود را سفارش کرد[footnoteRef:50]. و پروردگارش همهٔ اینها را تحمل کرده و نادیده گرفته، و او را دوست داشته و گرامی می‌دارد. برای اینکه او به خاطر الله در آن موقعیت‌های بزرگ و سنگین، در رویارویی و مقابله با دشمن‌ترین دشمنان الله ایستاد و قد علم نمود. و امر و دستور الله را علنا و آشکارا اعلام و ابلاغ نموده، و امت قبطیان و بنی اسرائیل را درمان نمود. پس آن مسائل [در برابر این همه فضیلت، برای الله] همچون تار مویی است در دریا. [50:  . مترجم: منظور، ماجرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با حضرت موسی علیه السلام است، در جریان فرض شدن تعداد رکعات نماز‌های فرض روزانه، که... برای آگاهی بیشتر می‌توان از منابع دینی معتبر کمک گرفت، زیرا در اینجا مجال پرداختن به کل ماجرا وجود ندارد.] 

بنگر به حال یونس علیه السلام که این مقام و منزلت‌هایی که موسی علیه السلام از آن برخوردار بود، نداشت؛ و پروردگار خویش را مرتبه‌ای به نسبت خویش خشمگین کرد، پس الله سبحانه و تعالی او را در شکم نهنگ گرفتار کرد و همچون موسی علیه السلام بر او صبر و تحمل نکرد.


با من درنگ کن
بعنوان مثال، اگر در بعضی سرزمینهای مسلمان، راهی برای توزیع کتابهای شیعیان رافضی و نصارا باز شود، پس آیا خانه‌ای پیدا خواهد شد که این کتابها سر از آنجا در نیاورده باشند؟ امروزه ما بسیاری کتابها و نوارهای واقعا ارزان قیمت، در دسترس داریم، اما سستی می‌کنیم؛ بخل می‌ورزیم؛ که آنها را به خانواده و بستگانمان برسانیم. حتی بعضی‌ها هستند که خانه‌هایشان و خانه‌های بستگانشان، اصلا نمی‌دانند، کتاب چیست؟ و نوار چیست؟
همه پدرانی دلسوز هستند و مادرانی مهربان، اما خود، پسرها و دخترهایشان را به آتش جهنم می‌افکنند، در حالی که الله عز وجل می‌فرماید: ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ[footnoteRef:51] پس آیا آنان را از افتادن در اینچنین آتشی حفظ کرده و رهانیده‌ایم؟ آیا میان آنان و این آتش سد و محافظی قرار داده‌ایم؟ [51:  . ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود و خانواده‌تان را حفظ بدارید از آتشی که... (تحریم: ۶)] 

ما نمی‌خواهیم که پدر، فرزندش را فقط برای خود و به سود خود تربیت کند... می‌خواهیم که بچه، تربیت شود و پرورش یابد تا برای امت محمد صلی الله علیه و سلم سودمند و بهره‌ور باشد. پدرها و مادرها باید اینگونه در ذهن خود بپرورانند که ما دانشمندی ربانی، دعوتگری مخلص، جهادگری رزمنده و تکاور، پزشکی، مهندسی، و کشاورزی می‌خواهیم که همه و همه، دغدغه‌شان سرافرازی اسلام باشد. همانا که [ای پدر و ای مادر] این [بچه] تنها از آن تو نیست، بلکه اینان برای امت محمد صلی الله علیه و سلم هستند. خودت را جمع و جور کن که امروزه، این امر از بزرگترین دروازه‌های دعوت است! و بیاندیش که اگر از هر خانه‌ای پنج دعوتگر بسوی الله، خارج شود، بعد از چندین سال تعدادشان چقدر خواهد بود؟
کسی که با سخنان خود برعلیه دعوت، و غیبت از دعوتگران، و بد گفتن از نهادهای خیریه و دعوتگر، صدرنشین مجلس گشته؛ کسانی هستند که تنها زبانشان می‌جنبد، پس مبادا که این تباهی و این وقت‌کشی بهرهٔ [نفس] تو نیز گشته و این بادهای سر دل [آروغ] هم بهرهٔ گوش تو باشد.
دروازه‌های دعوت بسیارند، و هرگز ندیدیم کسی را که از بسته بودن تمامی دروازه‌ها بنالد. الله نور و روشنایی خود را به سرانجام خواهد رساند، پس اگر دروازه‌ای بسته شود، به حمدالله دروازه‌هایی دیگر باز خواهند شد.
چقدر به این دین نیازمند هستی! این دین برایت به مانند هوا است، بمانند آب و غذا، و بلکه بزرگتر و ارزشمندتر. چقدر کار و تلاش می‌کنی تا به آب و غذا دست یابی... یک سوم از وقتت را... یا نصفش را... پس برای این دین، آنقدر وقت بگذار که فکر می‌کنی اینگونه، نعمت‌ها و فضل الله را بر خود، جبران کرده‌ای. ولیکن هرگز نخواهی توانست! اما الله تبارک و تعالی برما منت نهاده و کرم نموده، اندک را می‌پذیرد و در آن برکت و افزونی قرار می‌دهد!.


ای که بدنبال نیکی می‌گردی پیش بیا
دروازه‌های نیکی بسیارند و گوناگون... این تعدادی از آن دروازه‌هاست، باشد تا تو همهٔ آنها را بکوبی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌گوید: "کل سلامی من الناس علیه صدقة، کل یوم تطلع فیه الشمس: تعدل بین الاثنین صدقة، وتعین الرجل علی دابته فتحمله علیها، أو ترفع له علیها متاعه صدقة، والکلمة الطیبة صدقة، وبکل خطوة تمشیها إلی الصلاة صدقة، و تمیط الأذی عن الطریق صدقة" [متفق علیه]. (هر یک از بندهای بدن مردم، صدقه‌ای بر آن واجب است، هر روزی که خورشید برآن طلوع می‌کند: بین دو نفر عدالت برقرار کنی صدقه است، و شخصی را بر حیوانش یاری کنی، پس او را بر آن سوار کنی یا بار او را بر آن بلند کنی صدقه است، و کلمهٔ طیبه صدقه است، و هر گامی که بسوی نماز برمی‌داری صدقه است، و هر چیز زیان‌باری که از سر راه برمی‌داری صدقه است).
همچنین علیه الصلاة والسلام می‌فرماید: "الإیمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذی عن الطریق، والحیاء شعبة من الإیمان" [متفق علیه]. (ایمان هفتاد و چند، یا شصت و چند شاخه دارد، پس برترین آن گفتن لا إله إلا الله است، و پایین‌ترین آن برداشتن چیزی زیان‌بار از سر راه. و حیا [شرم و آزرم پسندیده] شاخه‌ای از ایمان است).
و صل الله علیه وسلم می‌فرماید: "سبق درهم مائة ألف درهم" (درهمی از یکصدهزار درهم پیشی گرفت [برای الله مقبول‌تر واقع شد]) گفتند: یا رسول الله، پس چگونه؟ گفت: "رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال کثیر فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق به" [نسائی روایت کرده][footnoteRef:52]. (مردی که فقط دو درهم داشت، پس یکی از آن دو را برداشته و صدقه داد، و مردی که ثروت بسیاری داشت، پس یکصدهزار درهم از اموال بی‌دوام خود صدقه داد). [52:  . صحت سند این حدیث به درجهٔ حسن می‌رسد.] 

وعلیه الصلاة و السلام می‌فرماید: "لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنة فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی المسلمین" [مسلم روایت کرده]. (یقینا مردی را دیدم که در بهشت می‌گشت،‌ بخاطر بریدن درختی از سر راه، که باعث اذیت مسلمانان می‌شد).
با وجود اینکه اعمال و کارها با یکدیگر متفاوت هستند و اختلاف دارند، اما اسلام برای هر عمل و کاری که بدان بپردازی، اجر و پاداشی قرار داده است. تو هم نمی‌دانی که کدام عمل مورد قبول واقع خواهد شد؟ و اینکه کدام یک از کارهایت به نزد الله پذیرفته‌تر و امیدوار کننده‌تر خواهد بود؟ پس هرگز هیچکدام از انواع کار را کوچک مپندار، چه کم باشد و چه بسیار.


چه چیز تو را مانع شده؟
تو - به حمد الله - مسلمان هستی و این دین هم حقوق فراوانی بر گردن تو دارد، اما تو از جنبهٔ عملی، راندمانی اندک و همتی سست داری. پس بگذار تا آن چیزهای خیالی که بعضی‌ها بعنوان عذر و سبب عنوان می‌کنند، را بررسی کنیم:
۱- کسالت و خستگی: این موردی است که دیده نمی‌شود مگر تنها در جنبهٔ دعوت، اما در جوانب دیگر پس، هم حال و حوصله داری و هم انرژی... رفتن به شکار، بازی فوتبال... رفتن به مرخصی؛ هم همت داری و هم اراده. پس به این ترتیب همت و اراده داری! اما برای دین خرجش نمی‌کنی به همین خاطر هم دچار کسالت و خستگی شده‌ای.
۲- تلبیس ابلیس: ابلیس بسیاری امور را بر بسیاری افراد ناجور و دگرگون جلوه می‌دهد؛ مثلا ترس از مردم دنیا. این بهانه از جانب از تو قابل قبول نیست، آنهم به دلایلی من جمله:
اول: در امر دعوت انضباط به خرج بده و از حد مگذران، هیچکس هم نخواهد توانست که خرده‌ای بر تو بگیرد. ما کسانی را به چشم دیده‌ایم که عمری را در زمینهٔ دعوت سپری کرده‌اند و الحمدلله هم که هیچ آسیب و صدمه‌ای ندیده‌اند.
دوم: از مسائل و موقعیت‌های حساس دوری کن، پس همانا که انسان مؤمن زیرک و هوشیار است و بدنبال مصلحت گشته و بسویش می‌رود. و با مصلحتی دیگر، سپری در برابر خرابی و مفسده می‌سازد.
سوم: تو می‌بایست، بر الله عز وجل توکل کنی چرا که الله بندهٔ خود را حفاظت خواهد کرد: ﭽﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ      ﭬﭼ [footnoteRef:53]. اگر یکی از سران مسئولین این دنیا مثلا، به تو بگوید برو و مشغول دعوت باش و اگر اتفاقی برایت پیش آمد، پس من مسئولیتش را به عهده گرفته و حمایتت خواهم کرد... این تو نیستی که بدون هیچگونه تردیدی، درجا حرکت کرده و بدون هیچ ترسی، لب به سخن باز می‌کند؟ الله عز وجل بسیار بزرگتر و بسیار با عظمت‌تر است. و کسانی که می‌خواهند توکل کنند، پس می‌بایست که فقط بر الله توکل کنند ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [footnoteRef:54]. [53:  . در حقیقت این شیطان است که دوستانش را می‌ترساند، پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید و از من بترسید. (آل عمران: ۱۷۵)]  [54:  . پس هرکسی که از هدایت من پیروی کند، پس نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. (بقره: ۳۸)] 

چهارم: پرداختن به دعا و زاری بسیار به درگاه الله عز وجل، که تو را از شر و بدیها دور بدارد، و اینکه تو را حتی به قدر یک پلک زدن هم به خویشتن خودت وا نگذارد. پس همانا که تو در ذات خود ضعیف هستی؛ اما در جوار الله و حفاظت و ثبات او، قوی و قدرتمند.
پنجم: اگر هم که در راه دعوت به سوی الله عز وجل، به موردی دچار شدی، یقینا کسانی قبل از تو نیز، از پیامبران و فرستادگان به مواردی بیشتر و بزرگتر دچار شده‌اند، پس صبر پیشه کن و از الله پاداشش را بخواه و خود را بشارت ده ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ[footnoteRef:55] که این قسم و سوگندی است از جانب الله عظیم، برای هرکسی که بسویش دعوت دهد و با زبان، قلم، و مال، در راه او جهاد کند؛ که او را به راه نجات هدایت کند... و آن [راه نجات] معصوم گشتن از انحرافات و گمراهی‌ها و نجات یافتن از فتنه‌ها و ثابت قدم ماندن بر راه [حق و مستقیم] است. [55:  .  آیه پیش‌تر ذکر شده.] 

بیاندیش در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم: "لقد کان من قبلکم لیمشط بمشاط الحدید، ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما یصرفه ذلک عن دینه، ویوضع المنشار علی مفرق رأسه فیشق باثنین، مایصرفه ذلک عن دینه"[footnoteRef:56] [الفتح: ۷/۲۰۲]. (همانا کسانی که قبل از شما بودند با شانه‌هایی آهنین گوشت و پی بدنشان را از استخوان‌هایشان جدا می‌کردند، اما این امر آنان را از دین‌شان بازنمی‌گرداند، و اره بر فرق سر آنان گذاشته می‌شد و به دو نیم می‌شدند، اما این امر آنان را از دین خود بازنمی‌گرداند). [56:  . امام بخاری رحمه الله، این حدیث را روایت کرده.] 



موقعیت‌هایی دعوی
چند سال پیش در روزنامه‌ها و مجله‌ها به بحث و جستجو پرداختم که مطلبی در مورد فضیلت روز عاشورا بیابم، اما با تأسف شدید، هیچ چیزی نیافتم. این موضوع بدون شک بخاطر کوتاهی کردن است و گرنه روزنامه‌ها و مجله‌ها هرچیزی را که برایشان فرستاده شود می‌پذیرند. لازم نیست که هرچند مقاله‌ای که ما می‌خواهیم چاپ و منتشر کنند. بلکه بگذار ما ده مقاله برایشان بفرستیم و فقط یکی از آنها چاپ و منتشر شود، و همین هم نعمت و فضلی از جانب الله عز وجل خواهد بود. موضوعات بسیاری هستند که می‌توان دربارهٔ آنها نوشت، مانند: توحید و انواع آن، مخصوصا آن چیزهایی که از قلب مردم پر کشیده، مانند: توکل، پناه بردن بسوی الله، جادوگری و حکم آن، همچنین: نماز و وجوب محافظت داشتن بر آن، وقت و ارزش آن، حکم استعمال دخانیات و خطرهایش، نیکی به والدین، بجا آوردن صلهٔ رحم، تربیت فرزندان، و بسیاری مطالب دیگر. می‌توان که مطالب را از جزوه‌ها و بروشورها و کتابچه‌ها گرفت و بعد از خلاصه کردن، آنها را فرستاد.
• کسی که نویسنده است و می‌نویسد، احتیاج دارد که توجیه و فهمانده شود، پس اگر نیکو می‌نویسد به او گفته می‌شود: دست مریزاد، و بر راه خیری که قرار گرفته، تشویق و تثبیت کرده می‌شود. و شخصی هم که غلط می‌نویسد، پس بسوی درستی سوق داده می‌شود و فتوای علما و کتابهای سودمند برایش فرستاده می‌شود، زیرا در هدایت شدن او خیری بس هنگفت وجود خواهد داشت، و اگر هم این چیزها افاقه نکرد پس لا اقل یکی باید باشد که بفهمد خوانندگان گمراهی‌های او را دنبال می‌کنند، تا شاید کار او را به مسئولین گزارش داده و اینگونه شر او بخوابد و کم شود.
• ترتیب دادن مسابقه‌های خانوادگی، فرقی ندارد که برای خانواده‌ای کوچک باشد یا یک خاندان بزرگ، به هنگام اجتماع آخر هفته. و اهدای جوایز یا خریدن اشتراک مجله‌ای اسلامی [برای برنده] مانند: الدعوة، الأسرة، و الشقائق. که در آن سودمندی و تنوع و سرگرمی و مدامت هم خواهد بود.
• زن فرزانه‌ای، هرگاه موسم حج نزدیک می‌شد اقدام به انتخاب و خرید هزاران کتاب به زبان اندونزیایی از دفاتر انجمن‌های اسلامی می‌کرد و سپس هر مجموعه را در یک پاکت قرار می‌داد، و پس از آن، آنها را برای حجاج هدیه می‌فرستاد، تا هرساله آنجا توزیع شوند. پس واقعا چند نفر حاجی از این هدایا و این اجتماع بزرگ بهرمند شده و استفاده کرده‌اند؟
• زن و شوهری هستند که به اماکن عمومی نمی‌روند مگر اینکه با خود کتاب و بروشور به همراه دارند، پس اگر به بیمارستان یا درمانگاه رفتند مرد با کتابها و بروشورها به انتظار مردان می‌نشیند و زن نیز به انتظار زنان. ماشین مرد هیچگاه خالی از کتاب نیست و کیف زن هیچگاه خالی از بروشور و جزوه.
• پرستار زنی، در یکی از درمانگاه‌های یکی از کشورهای عربی کار می‌کرد که زیبا و دلربا بود و گیسو و گردن و خود را نمی‌پوشاند. پس کتابی در مورد حجاب به او هدیه داده شد، و چیزی نگذشت که او الحمد لله سر و گردن خود را کاملا پوشاند، عده‌ای دیگر نیز کتاب فتوایی در مورد نگاه کردن و خلوت و اختلاط[footnoteRef:57] به او دادند. پس او بطور کلی کارش را رها کرد و در خانه ماند، در حالی که به کار کردن نیز محتاج بود. پس الحمدلله بر این فضل و نعمت و بیاندیش در تأثیر تنها دو کتاب، که وضعیت چه بود؟ و چگونه الحمدلله دگرگون شد؟ [57:  . مخلوط بودن زن و مرد نامحرم  در یک محدودهٔ معین مثلا در کلاس.] 

• اگر خیر و نیکی آمد و نازل شد، شر و بدی رخت بربسته و فرار خواهد کرد. راههای رهنمون شدن مردم به سوی خیر و نیکی بسیار زیادند، مثلا: رهنمون شدن و خبر دادن به زمان و مکان سخنرانی‌ها و حلقه‌ها و جلسه‌های درس. رهنمون شدن به سنت‌ها و پاداش آنها، رهنمون شدن به افراد فقیر و کم‌درآمد و بیوه زن‌ها و بدهکاران. رهنمون شدن به مدارس روزانهٔ حفظ قرآن و آنچه خوبی که در حفظ کتاب الله عز وجل وجود خواهد داشت. رهنمون شدن به حلقه‌های حفظ قرآن در مساجد، و به مدارس عصرانهٔ بانوان برای حفظ قرآن.
ای شخص موفق، تو در محله‌ات نیز، باید به کتابهای سودمند و نوارهای مفید، رهنمون باشی، به مدارس ممتاز، به اهل خیر و درستی، به اماکن تابستانی که منکرات در آنجا نیست، به جاهایی که می‌توان زکات در آنجا خرج کرد، آشنا کردن با مؤسسه‌های خیریه، نصیحت کردن و سفارش کردن کسانی که تمایل به ازدواج دارند. بدین ترتیب راههای رهنمون شدن، بسیار خواهند بود که نمی‌توان همهٔ آنها را برشمرد و حساب کرد.
امروزه مردمان خود دست خویش را دراز می‌کنند که کسی دستشان را بگیرد. اما جای بسی تعجب است که، بسیاری نمی‌دانند، دوره‌هایی زنانه وجود دارند برای حفظ کردن قرآن، یا اردوهایی تابستانی برای دانش‌آموزان ممتاز، بعضی‌ها حتی نمی‌دانند که مجله‌های اسلامی خوب وجود دارد... و همهً اینها بخاطر بوجود آمدن خلل در امر ارشاد و رهنمون شدن ما است.
پس همیشه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیاد داشته باش که: " الدال علی الخیر کفاعله".(رهنمون شونده به کاری خیر همچون کنندهٔ آن کار است)
الله من و شما و همگی مسلمانان را کلید‌های بگرداند برای امور خیر و قفلهایی برای امور شر!


پیامبر سرمشق صلی الله علیه و سلم
پیامبر ما محمد علیه أفضل الصلاة و أتم التسلیم اولین نمونه و سرمشق در امر دعوت بسوی الله عز وجل است.
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ[footnoteRef:58]. [رسول الله] علیه الصلاة والسلام می‌فرماید: "مثلی ومثلکم کمثل رجل أوقد نارا، فجعل الجنادب و الفراش یقعن فیها، وهو یذبهن عنها وأنا آخذ بحجزکم عن النار، وأنتم تفلتون من یدي" [مسلم روایت کرده]. (مثال من و شما، مثال کسی است که آتشی برپا کرده، پس باعث شده تا ملخ‌ها و پروانه‌ها در آن بیافتند، و او آنها را از افتادن در آتش دور می‌کند. پس من کمربندهای شما را می‌گیرم تا در آتش نیافتید، و شما از دست من جسته و فرار می‌کنید)[footnoteRef:59]. [58:  . این آیه پیش‌تر ذکر شده.]  [59:  . مترجم: در شرح این موضوع که پیامبر علیه الصلاة والسلام خود را به مردی تشبیه کرده که آتش برافروخته می‌توان چنین گفت که: قبل از رسالت پیامبر علیه الصلاة والسلام، دعوتی وجود نداشته که مردم در برابرش بهشت و جهنمی داشته باشند، اما با ظهور دعوت پیامبر علیه الصلاة والسلام، آتش برای آنان که پذیرای این دعوت نمی‌شدند برپا شده.] 

پیامبر علیه الصلاة والسلام دعوت نمود؛ در دشت‌ها، بر کوه‌ها، در مسجد، در راه، در بازار، در خانه‌های مردم، در موسم حج، در مقبره. او صلی الله علیه و سلم در اقامت و در سفر دعوت نمود، در امنیت و در ترس دعوت نمود، در سلامتی و در بیماری، چه هنگامی که به ملاقات می‌رفت، و چه وقتی که ملاقات می‌شد. دعوت کرد کسانی را که دوستش داشتند، همچنین کسانی که بر او خشمگین بودند، کسانی را که اطاعتش می‌کردند و کسانی که از او رویگردان بودند. او صلی الله علیه و سلم، جماعتها فرستاد، دعوتگران را فرستاد، و نامه‌ها نوشت برای پادشاهان و برای سردمداران.
برادر دعوتگر: تو را به گفتهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم متذکر می‌شوم که فرموده: "من أراد أن یعلم ما له عند الله، فلینظر ما له عند الله" [السلسلة الصحیحة (۲۳۱۰)]. (هرکس می‌خواهد که بداند چه نزد دالله دارد، پس بنگرد که چه نزد خویش دارد).
و اینکه صلی الله علیه و سلم فرموده: "من خاف أدلج، و من أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالیة، ألا إن سلعة الله الجنة" [السلسلة الصحیحة (۶۲۲۲)]. (هرکس که بترسد، شبانه حرکت می‌کند [یعنی ترس مانع حرکتش نمی‌شود بلکه راهی دیگر برای رفتن می‌جوید]، و هرکس که شبانه حرکت کند، به منزل خواهد رسید، بدانید که همانا کالای الله بسیار گرانبهاست، بدانید که همانا کالای الله بهشت است)
همچنین علیه الصلاة و السلام، گفته: "من دل علي خیر فله مثل أجر فاعله" [مسلم روایت کرده]. (هرکس به امر خیری رهنمون شود پس مانند کنندهٔ آن خیر برایش اجر و پاداش خواهد بود).
اما نووی می‌گوید: و در این حدیث فضیلت رهنمون شدن بسوی خیر و تذکر دادن نسبت به آن، و یاری کردن فاعل، بیان شده است.
منظور از پاداشی همچون پاداش شخص فاعل: این است که یعنی اجر و پاداش او [رهنمون شونده] به اندازهٔ پاداش کسی است که آن کار را انجام می‌دهد.
پس برای آن روزی که هیچ مال و فرزندی سودمند نخواهند بود، مگر کسی که با قلبی سالم از شرک و کفر، نزد الله حاضر شود؛ چقدر میوه کاشته‌ای که شکوفه زده و شاخ و برگ گسترانیده تا در زیر سایهٔ‌ آن بیاسایی. الله من و شما را به لطف و کرم خود از آن جمله افراد قرار دهد.


کلام آخر
ای مرد مسلمان، و ای زن مسلمان، سخن زیاده شد و حرف‌ها بسیار، قسم به الله که ما با زبان بی‌زبانی و با اشارهٔ دست، سخنی با شما گفتیم. اما بهتر از همهٔ اینها، این کلام الله تعالی است که: ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ [footnoteRef:60]. [60:  . هرکس کاری نیک کرد پس برای خویش کرده، و هرکس بدی کرد پس برخویش کرده، و الله هرگز نسبت بر بنده، ظالم نخواهد بود. (فصلت: ۴۶)] 



فهرست

مقدمه
بیمارستان هوایی برای ترویج مسیحیت
و آنان در تلاشند
اسلام را چگونه خدمت کنم؟
اگر اسلام را خدمت کنم چه نصیبم خواهد شد؟
اثر تو کجاست؟
چگونه می‌توانی به اسلام خدمت کنی
نعمت الله را بر خود بنگر و متوجه باش
دعوت إلی الله
چگونه دعوت را برسانیم؟
چگونه به اسلام خدمت کنم؟!
چه موقع دست به کار می‌شوی؟
نمونه‌هایی از خدمت به اسلام
دروازه برایت گشوده شده
برحذر باش!
در کنار آنان
چند لحظه‌ای درنگ
سخنی درگوشی
در میانه راه
دعوت در خانه‌هایمان
فتوا
چه کسی مسئولیت این دین را به دوش می‌کشد؟
بدنبال دسمتزد مباش
آسان شدن امر دعوت
نکته‌ای جالب
لحظه‌ها
امام مسجد
دعوت در مدارس
دعوتگری بدون وسائلی کامل
از کارهای دیگران
با من درنگ کن
ای که بدنبال نیکی می‌گردی پیش بیا
چه چیز تو را مانع شده؟
موقعیت‌هایی دعوی
پیامبر سرمشق صلی الله علیه و سلم
کلام آخر
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